
سوره نسا 59آیھ  :
" مُْ فِي  ِن تنَاَزَعْت إَ مَْرِ مِنكُمْ ف وْلِي الأ ُ سُولَ وَأ ْ الرَّ طَِیعوُا َ وَأ ّ ْ ا طَِیعوُا ْ أ ذِینَ آمَنوُا َّ یُّھَا ال َ َا أ ِّ ی ىَ ا ل ِ ُ إ مُْ شَيْءٍ فرَُدُّوه ِن كُنت سُولِ إ  وَالرَّ

 ً وِیلا ْ حَْسَنُ تأَ َلِكَ خَیْرٌ وَأ وَْمِ الآخِرِ ذ ی ِ وَالْ ّ ا ِ ؤُْمِنوُنَ ب "ت

سوره نسا 59ترجمھ الھی قمشھ ای آیھ  :

" س اگر کھ از خود شما ھستند اطاعت کنید، پ) از طرف خدا و رسول(ای اھل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران 
ن کار برای شما ای. در چیزی کار بھ نزاع کشد آن را بھ حکم خدا و رسول بازگردانید اگر بھ خدا و روز قیامت ایمان دارید

".بھتر و خوش عاقبت تر خواھد بود

.این آیھ در حزب دو جز پنج قرآن مجید قرار دارد

آیھ دارد 176این سوره مدنی است و . سوره نسا، سوره چھارم قرآن کریم می باشد .

ّذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم(تفسیر آیھ شریفھ  )یا ایھّا ال

ّ و اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم ّذین آمنوا اطیعوا ا یا ایھا ال

ات مؤمنین، بعد از آن كھ از دعوت بھ عبادت خدا بھ تنھایى و دعوت بھ شرك نورزیدن، و گستردن احسان در بین ھمھ طبق
داخت، در این و مذمت كسانى كھ بھ این طریقھ پسندیده خرده مى گیرند، و مردم را از احسان و انفاق باز مى دارند، بپر

جتمع آیھ بھ اصل مقصود برگشتھ، با زبانى دیگر چند فرع جدید را بر آن متفرع مى سازد، فروعى كھ با آن اساس م
اق بزنند و اسلامى را مستحكم مى سازد، و آن عبارت است از تحریك و ترغیب مسلمانان در این كھ چنگ بھ ائتلاف و اتف

.ھر تنازعى كھ رخ مى دھد بھ حكمیت خدا و رسول او واگذار نمایند

ّ و اطیعوا الرسول : (و جاى ھیچ تردیدى نیست كھ آیھ  راى مطلب جملھ اى است كھ بھ عنوان زمینھ چینى ب) اطیعوا ا
راجعھ بعدى آورده شد، و آن مطلب عبارت است از این كھ دستور دھد مردم در ھنگام بروز نزاع بھ خدا و رسول او م
شرایع و  كنند، ھر چند كھ آیھ مورد بحث در عین حال كھ جنبھ آن زمینھ چینى را دارد، مضمونش اساس و زیربناى ھمھ

.احكام الھى است

ّ و الرسول: (و دلیل بر زمینھ بودنش ظاھر تفریعى است كھ جملھ  جملھ مورد  بر...) فان تنازعتم فى شى ء فردوه الى ا
كجا بحث دارد، و نیز بعد از آن، جملھ ھاى بعد است كھ یكى پس از دیگرى از جملھ مورد بحث نتیجھ گیرى شده، ی

ذین یزعمون: (فرموده  ّ ّ : (و دنبالش فرموده ...) الم تر الى ال بعد از آن  و...) و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن ا
...)فلا و ربكّ لایومنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم: (فرموده 

د كھ ما او و نیز جاى ھیچ تردیدى نیست كھ خداى تعالى از این دستور كھ مردم او را اطاعت كنند منظورى جز این ندار
اما  را در آنچھ از طریق پیامبر عزیزش بھ سوى ما وحى كرده اطاعت كنیم و معارف و شرایعش را بھ كار بندیم، و
نى ھمان رسول گرامیش دو جنبھ دارد، یكى جنبھ تشریع، بدانچھ پروردگارش از غیر طریق قرآن بھ او وحى فرموده، یع
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لى در این جزئیات و تفاصیل احكام كھ آن جناب براى كلیات و مجملات كتاب و متعلقات آنھا تشریع كردند، و خداى تعا
تا تو براى مردم  ما كلیات احكام را بر تو نازل كردیم(، )و انزلنا الیك الذكر لتبین للناس ما نزل الیھم : (باره فرموده 

مردم داشتند و  دوم یك دستھ دیگر از احكام و آرایى است كھ آن جناب بھ مقتضاى ولایتى كھ بر) جزئیات آنھا را بیان كنى 
ّاس بم: (زمام حكومت و قضا را در دست داشتند صادر مى كردند، و خداى تعالى درباره فرموده  ّ لتحكم بین الن ) ا اراك ا

ّ علیھ ص(و این ھمان رایى است كھ رسول خدا ). تا در بین مردم بھ آنچھ خداى تعالى بھ فكرت مى اندازد حكم كنى  لى ا
كار مى  با آن بر ظواھر قوانین قضا در بین مردم حكم مى كرد، و ھمچنین آن راءیى است كھ در امور مھم بھ) و آلھ 

و : (وده بست، و خداى تعالى دستورش داده بود كھ وقتى مى خواھد آن راءى را بھ كار بزند قبلا مشورت بكند، و فرم
 ّ ى نخست با مردم در ھر امرى كھ مى خواھى درباره آن تصمیم بگیر(، )شاورھم فى الامر، فاذا عزمت فتوكل على ا

، ولى در ، ملاحظھ مى فرمایید كھ مردم را در مشورت شركت داده)مشورت بكن و ھمینكھ تصمیم گرفتى بر خدا توكل كن 
را معتبر شمرده است) بھ تنھایى (تصمیم گرفتن شركت نداده، و تصمیم خود آن جناب  .

و اولى الامر، دلیل بر عصمت ایشان است) ص(اطلاق امر بھ اطاعت از رسول 

ّ و اطیعوا الرسول: (و جاى تردید نیست در اینكھ این اطاعت كھ در آیھ  طلق، و بھ ھیچ آمده، اطاعتى است م...) اطیعوا ا
د، كھ قید و شرطى مقید و مشروط نشده، و این خود دلیل است بر این كھ رسول امر بھ چیزى و نھى از چیزى نمى كن

عالى مخالف با حكم خدا در آن چیز باشد، واجب كردن خدا اطاعت خودش و اطاعت رسول را تناقضى از ناحیھ خداى ت
و محقق  مى شد، و موافقت تمامى اوامر و نواھى رسول با اوامر و نواھى خداى تعالى جز با عصمت رسول تصور ندارد،

.نمى شود

از  این سخن عینا در اولى الامر نیز جریان مى یابد، چیزى كھ ھست نیروى عصمت در رسول از آنجا كھ حجت ھایى
لى الامر این جھت عقل و نقل بر آن اقامھ شده فى حد نفسھ و بدون در نظر گرفتن این آیھ امرى مسلم است و ظاھرا در او

طور نیست و ممكن است كسى توھم كند كھ اولى الامرى كھ نامشان در این آیھ آمده لازم نیست معصوم باشند، و معناى آیھ 
.شریفھ بدون عصمت اولى الامر ھم درست مى شود

ى است توضیح این كھ آن چیزى كھ خداى تعالى در این آیھ مقرر فرموده، حكمى است كھ بھ مصلحت امت جعل شده، حكم
ین چیزى كھ مجتمع مسلمین بھ وسیلھ آن از این كھ دستخوش اختلاف و تشتت گشتھ از ھم متلاشى گردد حفظ مى شود، و ا
چھ _  زاید بر ولایت و سرپرستى معھود در بین امت ھا و مجتمعات نیست، و ھمان چیزى كھ مى بینیم عموم مجتمعات

موده و بھ او آن را در بین خود معمول مى دارند، یعنى یكى از افراد جامعھ خود را انتخاب ن -اسلامى و چھ غیر اسلامى 
الخطا است، و مقام واجب الاطاعھ بودن و نفوذ كلمھ مى دھند در حالى كھ از ھمان اول مى دانند او ھم مثل خودشان جایز
عتش نمى كند، در احكامى كھ مى راند اشتباه ھم دارد، و لیكن ھر جا كھ جامعھ فھمید حكم حاكم بر خلاف قانون است، اطا
ا كرده بھ حكم و او را بھ خطایى كھ كرده آگاه مى سازد، و ھر جا یقین بھ خطاى او نداشت، و تنھا احتمال مى داد كھ خط

ظ وحدت و فرمان او عمل مى كند، و اگر بعدھا معلوم شد كھ خطا كرده مسامحھ كند، و با خود فكر مى كند مصلحت حف
مى كند مجتمع و مصونیت از تشتت كلمھ آن قدر بزرگ و مھم است، مفسده اشتباه كاریھاى گاه بھ گاه حاكم را جبران .

مھ زمانھا و و آیھ چیزى زاید بر آنچھ در ھ -حال اولى الامر در آیھ شریفھ و وجود اطاعت آنان نیز بھ ھمین حال است، 
ه، اگر احیانا خداى تعالى طاعت مردم از اولى الامر را بر مؤمنین واجب فرمود_ ھمھ مكانھا معمول است افاده نمى كند، 

ى این كھ ولى امرى بر خلاف كتاب و سنت دستورى داد، مردم نباید اطاعتش كنند، و حكم این چنین او نافذ نیست، برا
ّ علیھ و آلھ (رسول خدا  ى معصیھ لا طاعھ لمخلوق ف: (قاعده اى كلى بھ دست عموم مسلمین داده، و فرموده  -) صلى ا
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وایت و این دستور را شیعھ و سنى ر) ھیچ مخلوقى در فرمانى كھ بھ معصیت خدا مى دھد نباید اطاعت شود) (الخالق 
.كرده اند، و با ھمین دستور است كھ اطلاق آیھ تقیید مى شود

ھمیدند كھ و اما اگر عالما عامدا حكم بر خلاف قرآن نكرد، بلكھ خطا كرد، و بھ غلط چنین حكمى را راند، اگر مردم ف
ند و تنھا حكمش اشتباه است، او را از راه خطا بھ سوى حق یعنى حكم كتاب و سنت بر مى گردانند، و اگر مردم نفھمید

ر كھ اگر احتمال دادند كھ ممكن است حكمى كھ حاكم كرده مخالف با كتاب و سنت باشد حكمش را اجرا مى كنند ھمان طو
ن كھ گفتیم مى دانستند مخالف نیست اجرا مى كردند، و وجوب اطاعت حاكم در این نوع احكام ھیچ عیبى ندارد، براى ھما

ى كند، حفظ وحدت در امت و بقاى سیادت و ابھت آن آن قدر مھم است كھ مفسده این مخالف كتاب و سنت ھا را تدارك م
در حالى كھ  حجتند، -از قبیل خبر واحد و بینھ و امثال آن  -ھمچنان كھ در اصول فقھ مقرر و محقق شده كھ طرق ظاھریھ 

.احكام واقعیھ بھ حال خود باقى است

طرق  و مى گوییم اگر احتمالا طریق ظاھرى بر خلاف واقع از آب در آمد، مفسده اش بھ وسیلھ مصلحتى كھ در حجیت
.ظاھرى ھست تدارك مى شود

برود،  و سخن كوتاه این كھ اطاعت اولى الامر واجب است، ھر چند كھ معصوم نباشند، و احتمال فسق و خطا در آنان
اب و سنت چیزى كھ ھست اگر مردم بر فسق آنان آگاه شدند اطاعتشان نمى كنند، و اگر از آنان خطاب بینند بھ سوى كت
د كھ ممكن ارجاعشان مى دھند، و در سایر احكام كھ علمى بھ خطاى آن ندارند حكمش را انفاذ مى كنند، و فكر نمى كنن

تر در  است فلان حكم او بر خلاف حكم خداى تعالى باشد، تنھا ملاحظھ مخالفت ظاھرى را مى كنند، چون مصلحتى مھم
.نظر دارند، و آن عبارت است از مصلحت اسلام و مسلمین و حفظ وحدت كلمھ آنان

پاسـخ بھ این توھم كھ اطاعت اولى الامر واجب است ھر چند معصوم باشند

ت فرماید كاملا این بود آن توھمى كھ گفتیم ممكن است كسى بكند، و خواننده عزیز اگر در بیانى كھ ما براى آیھ كردیم دق
ورت فسق متوجھ بى پایگى آن مى شود، براى این كھ ھر چند كھ ممكن است ما این تقریب را در تقیید اطلاق آیھ بھ ص

ّ علیھ و آلھ (قبول كنیم، و بگوییم اطلاق آیھ مورد بحث بھ وسیلھ كلام رسول خدا  طاعھ لمخلوق  لا: (كھ فرمود) صلى ا
ّ لا: (و آیات قرآنى كھ این معنا را مى رساند تقیید مى شود، مانند آیھ شریفھ ) فى معصیھ الخالق  ) یاءمر بالفحشاء ان ا

و آیاتى دیگر از این قبیل) خداى تعالى امر بھ فحشا نمى كند .

، مثلا و ھمچنین ممكن است و بلكھ واقع ھم ھمین است كھ در شرع نظیر این حجیت ظاھریھ كھ گفتھ شد جعل شده باشد
ّ علیھ و آلھ (اطاعت فرماندھان جنگ را كھ از طرف رسول خدا  رده منصوب مى شدند، بر سربازھا واجب ك) صلى ا

ود سفر مى باشد، و نیز اطاعت حكامى را كھ آن جناب براى بلادى از قبیل مكھ و یمن معین كرد، و یا در مواقعى كھ خ
كرده باشد،  كرد در مدینھ جانشین خود مى ساخت بر مردم آن جا واجب كرده باشد، و یا فتواى مجتھد را بر مقلد او حجت

، زیرا و یا حجت ھاى ظاھرى دیگرى را قرار داده باشد، و لیكن این جعل حجیت ظاھرى، آیھ شریفھ را مقید نمى كند
.صحیح بودن مسالھ اى از مسائل بھ خودى خود یك مطلب است، و مدلول ظاھر آیھ قرآن بودنش مطلبى دیگر است

چ آیھ دیگر آنچھ آیھ مورد بحث بر آن دلالت مى كند وجوب اطاعت این اولى الامر بر مردم است، و در خود آیھ و در ھی
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اطیعوا ( :قرآنى چیزى كھ این وجوب را مقید بھ قیدى و مشروط بھ شرطى كند وجود ندارد، تا برگشت معناى آیھ شریفھ 
ّ و اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم  و (، )روا بمعصیھ و اطیعوا اولى الامر منكم فیما لم یام: (بھ این آیھ شود كھ ) ا

ا اولى الامر منكم و اطیعو(و یا بھ این آیھ شود كھ ) اولى الامر خود را نیز اطاعت كنید مادام كھ امر بھ معصیت نكرده اند
، و اما اگر شما را )دو اولى الامر خود را نیز اطاعت كنید، مادام كھ علم بھ خطاى آنھا نداشتھ باشی) (ما لم تعلموا بخطائھم 

لكھ بر شما بھ معصیت امر كردند، و یا یقین كردید كھ در حكم خود خطا كرده اند دیگر اطاعتشان بر شما واجب نیست، ب
و اطیعوا ( :واجب است كھ آنان را بھ سوى كتاب و سنت برگردانید، و كجى آنھا را راست كنید، مسلما معناى آیھ شریفھ 

این نیست) الرسول و اولى الامر منكم  .

از طاعت  علاوه بر این كھ خداى سبحان در مواردى كھ قید، روشن تر از قید مورد بحث بوده، و طاعت ھم كم اھمیت تر
یھ حسنا و ان و وصینا الانسان بوالد: (مورد بحث بوده آن قید را ذكر كرده مثلا در مورد احسان بھ پدر و مادر فرموده 

....)جاھداك لتشرك بى ما لیس   لك بھ علم فلا تطعھما

كھ  با این حال چطور ممكن است در آیھ مورد بحث كھ مشتمل براءسى از اساس دین و اصلى از اصول آن است، اصلى
خدا و : (رگ و ریشھ ھمھ سعادتھاى انسانى بدان منتھى مى شود، ھیچ قیدى از قیود را نیاورد، و بطور مطلق بفرماید

؟)رسول و اولى الامر خود را اطاعت كنید !.

: وده و فرموداز این ھم كھ بگذریم آیھ شریفھ بین رسول و اولى الامر را جمع كرده، و براى ھر دو یك اطاعت را ذكر نم
معصیت كند و  ، با این كھ در مورد رسول حتى احتمال این نیز نمى رود كھ امر بھ)و اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم (

یا گاھى در خصوص   حكمى دچار اشتباه و غلط گردد، اگر در مورد اولى الامر این احتمال برود بھ ھیچ وجھ نباید براى 
جلوگیرى از این احتمال قیدى نیاورد، پس ما ھمین كھ مى بینیم در مورد آنان نیز قیدى نیاورده، چاره اى جز این نداریم كھ 

د رسول بگوییم آیھ شریفھ از ھر قیدى مطلق است، و لازمھ مطلق بودنش ھمین است كھ بگوییم ھمان عصمتى كھ در مور
مسلم گرفتھ شد، در مورد اولى الامر نیز اعتبار شده باشد، و خلاصھ كلام منظور از اولى الامر، آن افراد معینى ھستند كھ 

ّ علیھ و آلھ (مانند رسول خدا  داراى عصمتند) صلى ا .

ھ با دین چیست ؟ منظور از آن، آن شاءن و آن كارھایى است ك) اولى الامر(حال ببینیم منظور از كلمھ امر در عنوان 
مؤمنین مخاطب بھ این خطاب، و یا بھ دنیاى آنان ارتباط دارد، و مستقیم و غیر مستقیم بھ آن برگشت مى كند، مؤ ید این كھ 

، در یكى در ھر دو بھ معناى امور دنیایى است) امر(منظور از امر چنین شاءنى است وسیع، دو آیھ زیر است، كھ كلمھ 
چند كھ  ، و ھر)و امرھم شورى بینھم : (و در دیگرى در مدح مردم باتقوا مى فرماید) و شاورھم فى الامر: (مى فرماید

فرمان باشد، كھ در مقابل نھى است، لیكن این احتمال بعید است) امر(ممكن است بھ وجھى منظور از كلمھ  .

ح مستقر، یعنى ، و ظاھر این قید این است كھ ظرفى باشد بھ اصطلا)منكم (در این آیھ مقید شده بھ قید ) اولى الامر(كلمھ 
كھ از خودتان  و معنایش این باشد كھ اطاعت كنید اولى الامرى را) بودن و امثال آن (عامل آن از افعال عموم باشد نظیر 

معنا است و ھم  بھ آن) ھو الذى بعث فى الامیین رسولا منھم : (باشد، و این قید بھ ھمان معنایى است كھ قید منھم در آیھ 
فیھم رسولا  ربنّا و ابعث: (نقل كرده مى فرماید) علیھ السلام (چنین در آیات زیر و نیز در دعایى كھ از حضرت ابراھیم 

)رسلا منكم یقصون علیكم آیاتى : (، و نیز درباره رسولان الھى فرموده )منھم  .
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بكنیم، ) منكم (منظور ما از این گفتار این است كھ خواننده را متوجھ مردود بودن گفتار بعضى از مفسرین در معناى كلمھ 
ردى از افراد كھ اولى الامر نیز ف: مقید بھ آن شده بھ خوبى استفاده مى شود) اولى الامر(از این كلمھ : آن مفسر گفتھ 

ناه و خطا را كھ فردى مثل خود شما مؤمن است، و مثل خود شما گاھگاھى گ) اولى الامر(معمولى جامعھ است، مى فرماید 
زدرا بیندا) اولى الامر(مفسر نامبرده با این تفسیر خواستھ است اعتبار مسالھ عصمت از . مى كند اطاعت كنید .

مورد بحث قرار گرفتھ، این است كھ معناى این كلمھ از نظر مصادیقى كھ دارد ) اولى الامر(مطلب دیگرى كھ درباره كلمھ 
حل و عقد در  چیست ؟ آیا با این كھ این كلمھ اسم جمع است، منظور دستھ دستھ ھایى ھستند كھ ھر دستھ اى بھ عنوان اھل

مسلمین  ھر عصرى امور مسلمین را اداره مى كنند، و یا منظور فرد فرد معصومینند، كھ یكى پس از دیگرى زمام امور
طاعتشان را بھ دست مى گیرند،؟ آنچھ در بدو نظر احتمالش بھ ذھن مى رسد این است كھ منظور فرد فرد معصومین اند ا
نظر لفظ  بر خلق واجب شده، و یكى پس از دیگرى زمام امور را بھ دست گرفتند و وجوب اطاعتشان بر مردم را تنھا از

تعمال كرده را در آن اس) اولى الامر(بھ جمع آنان نسبت داده در حقیقت معناى جامعى از معصومین در نظر گرفتھ و لفظ 
گوش بھ (و ) بزرگانت را اطاعت كن (و ) نمازھایت را بخوان : (ھمان طور كھ خود ما نیز در گفتگوھاى خود مى گوییم 

مچنین اطاعت ، با این كھ ھر وقت انسان نماز بخواند یك نماز مى خواند نھ ھمھ نمازھا را و ھ)فرمان بزرگان قومت باش 
.از بزرگان قوم، و گوش دادن بھ سخنان بزرگتر خود

رد گفتار بى اساس فخر رازى

خصوص  یكى از سخنان عجیب كھ در این مورد گفتھ شده گفتار فخر رازى است كھ گفتھ است اگر منظور از اولى الامر
ور از كلمھ ولى امر معصوم باشد، این اشكال وارد مى شود كھ الزاما بایستى جمع را بر مفرد حمل كنید، و بگویید منظ

ولى امر مى باشد، و این خلاف ظاھر است) اولى الامر( .

ھم در  عجیب بودن گفتار وى در این است كھ چگونھ غفلت كرده از این كھ استعمال جمع در مفرد چیز نوظھورى نیست،
فلا تطع (، )فلا تطع المكذبین : (لغت شایع است، و ھم قرآن كریم پر است از آن، و اینك چند نمونھ آنرا نقل مى نماییم 

جناحك  و اخفض) (حافظوا على الصلوات (، )و لا تطیعوا امر المسرفین (، )انا اطعنا سادتنا و كبراءنا) (الكافرین 
مھ جمع در مفرد ، و از این قبیل موارد مختلفھ اى كھ یا در اثبات یا در نفى، یا در اخبار و یا در انشاء كل)للمؤمنین 

.استعمال شده است

مثلا (نمایند  آنچھ از حمل جمع بر فرد، خلاف ظاھر است این است كھ لفظ جمع را اطلاق كنند و یكى از آحاد آن را اراده
ند، عالمى ، و منظورش از علما فقط یك عالم باشد، بھ طورى كھ اگر فرز)علما را احترام كن : (پدرى بھ فرزندش بگوید

، )فلان عالم است  دیگر را احترام نماید اعتراض كند من كى بھ تو گفتم این آقا را احترام كنى، منظورم از علما فقط و فقط
ثل این نھ این كھ حكم را طورى روى جمع ببرد كھ یك حكمش بھ عدد موضوعاتى كھ دارد منحل بھ احكامى متعدد شود، م

این (، )كن  این عالم را احترام: (، كھ معنایش چنین مى شود)علماى شھر را احترام كن : (كھ ھمان پدر بھ فرزندش بگوید
زار بار گفتار ، و ھمچنین بھ طورى كھ اگر فرضا در آن شھر ھزار دانشمند باشد و پدر خواستھ باشد ھ)را نیز احترام نما

ھ تنھا خلاف ، این طور سخن گفتن ن)علماى شھر را احترام كن : (خود را تكرار كند بھ جاى آن یك بار بطور كلى مى گوید
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.ظاھر نیست بلكھ مطابق ظاھر است

باشند، و رد این احتمال) مقامات حكومتى(اھل حل و عقد ) اولى الامر(احتمال اینكھ معناى 

مجموع من _ د یعنى ھمین ھایى كھ متعلق وجوب اطاعتن_ ) اولى الامر: (البتھ این احتمال را داده اند كھ مراد از كلمھ 
لى الامرند، حیث المجموع ھیاءت حاكمھ باشد، ھیاءتى كھ از عده اى معدود تشكیل مى شود، و ھر یك از آنان فردى از او

بھ این معنا كھ ھر یك بھ قدر خودش در مردم نفوذ و در امور مردم تاءثیر دارد،

ات یكى رئیس ھمھ لشگرھا، و یكى رئیس تك تك لشگرھا، یكى رئیس دانشگاه ھا و یكى رئیس فلان قسمت از اجرائی
ر گفتھ ھمھ دولت، و یكى رئیس قسمت دیگر آن است، بلكھ احتمال دارد كھ مراد از اولى الامر ھمان طور كھ صاحب المنا

، و تجار، و اھل حل و عقد جامعھ باشند، یعنى كسانى كھ امت بھ آنھا وثوق و اطمینان دارند، چھ علما، و رؤ ساى لشگر
راید صنعت گران، و كشاورزان، مصالح عمومى امّت را تامین مى كنند، و چھ رؤ ساى كارگران، و احزاب، و مدیران ج

.مورد احترام، و ھیات تحریریھ آنھا

اى كھ از  اھل حل و عقد باشد منظورمان این است، یعنى ھیاءت اجتماعیھ) اولى الامر(پس این كھ احتمال دادیم معناى 
ن احتمال افراد موجھ امت تشكیل مى گردد، و لیكن ھمھ اشكال در این است كھ آیا مى توان مضمون ھمھ آنھا را بر ای

.تطبیق داد یا نھ ؟

حتى مفسرینى ھم كھ آیھ را با احتمال بالا ) اولى الامر(دلالت دارد بر عصمت _ ھمان طور كھ توجھ فرمودید  -آیھ شریفھ 
.تفسیر كرده اند این معنا را قبول دارند، و ناگزیر از قبول آنند

توانید آن را با  و ما از آنان مى پرسیم با این كھ اعتراف دارید كھ آیھ شریفھ دلالت بر عصمت اولى الامر دارد چگونھ مى
قھرا ھیاءت  افراد ھیاءت ھاى حاكمھ تطبیق دھید آیا مى خواھید بگویید تك تك افراد این ھیاءت معصومند و چون چنینند

زیرا در  ؟ ھرگز چنین ادعایى را نمى توانید بكنید)چون مجموع چیزى جز افراد نیست (جمعى آنان نیز معصوم مى شود، 
نفاذ طول قرنھا كھ بر امت اسلام گذشتھ است حتى یك روز ھم پیش نیامده كھ جمعیت اھل حل و عقد ھمھ معصوم بر ا
بھ  امرى از امور امت بوده باشند، و چون چنین چیزى سابقھ ندارد پس محال است كھ خداى عزوجل امت را ماءمور

رف و یا مى خواھید بگویید عصمت مستفاد از آیھ كھ یك صفتى حقیقى است نھ ص. چیزى بكند كھ مصداق خارجى ندارد
ند كھ قائم بھ ھیاءت حاكمھ ھست نھ بھ تك تك افراد، و خلاصھ كلام این كھ ھیاءت معصوم است، ھر چ. فرض و اعتبار

م كھ صدور ھر تك تك افراد معصوم نباشند، بلكھ گناه كھ سھل است شرك بھ خدا نیز بورزند و عینا مانند سایر افراد مرد
اطاعت كرده  گناھى و كفرى از آنان محتمل و ممكن است، مردم مكلف بھ اطاعت این افراد نیستند، تا از كافر و گنھ كار

خطا باشد  باشند، بلكھ مكلف بھ اطاعت ھیاءت حاكمھ اند و نظریھ و راءیى كھ از این فرد فرد صادر مى شود ممكن است
 و امت را بھ سوى ضلالت و معصیت دعوت كند ولى نظریھ ھیاءت حاكمھ بھ خاطر عصمتى كھ برایش فرض كردیم جز

.بھ راه صواب دعوت نمى كند

 _اگر منظور شما این است، مى گوییم این نیز تصورى است محال، و چگونھ تصور مى شود كھ یك موضوع اعتبارى 
ھیاءت  بھ یك صفت حقیقى متصف گردد، با اینكھ آنچھ در خارج وجود و حقیقت دارد افرادند، و_ یعنى ھیاءت حاكمھ 

.امرى است اعتبارى و امر اعتبارى نھ معصوم مى شود و نھ گنھ كار
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ت خود و یا مى خواھید بگوئید عصمتى كھ از آیھ شریفھ استفاده مى شود نھ صفت افراد ھیاءت حاكمھ است، و نھ صف
رد امر بھ ھیاءت، بلكھ حقیقت آن عبارت از این است كھ خداى تعالى این ھیاءت را از انحراف حفظ مى كند، و نمى گذا

نھ صفت  معصیت كنند، و راءیى بھ خطا بدھند، ھمچنان كھ خبر متواتر محفوظ از كذب است، با این كھ مصونیت از كذب
دن تك تك مخبرین است، و نھ صفت ھیاءت اجتماعى آنان، بلكھ حقیقت عصمت خبر از كذب این كھ عادت بر محال بو

خطایى  دروغ آن جارى شده، و بھ عبارتى دیگر خداى تعالى خبرى را كھ متواتر است حفظ مى كند، از این كھ دروغى و
.در آن واقع شود

تك تك خبر واحد  راءى اولى الامر نیز مانند خبر متواتر است یعنى خطا بھ ھیچ وجھ در آنان راه پیدا نمى كند، ھر چند كھ
شكالى دارد و تك تك ھیاءت حاكمھ و نیز ھیاءت آنان متصف بھ صفت زایدى بھ نام عصمت نیستند، با این بیان دیگر چھ ا

ا این مقدار نیز از قبیل عصمت خبر واحد باشد، و آیھ شریفھ ھم دلالت بر بیش از این ندارد تنھ) اولى الامر(كھ عصمت 
ین خود گویایى دارد كھ راى ھیاءت حاكمھ اولى الامر، بھ خطا نمى رود، بلكھ ھمیشھ موافق با كتاب و سنت است و ا

ّ علیھ و آلھ (عنایتى است از خداى تعالى بر این امت، مؤ ید این توجیھ روایتى است كھ از رسول خدا  رسیده، كھ ) صلى ا
فرموده :

( امت من ھرگز بر خطا مجتمع نمى شوند_ لا تجمع امتى على خطاء  ).

باشد و  اگر منظورتان این است در پاسـخ مى گوییم اولا حدیثى كھ براى تاءیید گفتھ خود آوردید بھ فرضى كھ صحیح
ھل حل و عقد، مجعول نباشد ھیچ ارتباطى با مورد بحث ما ندارد، زیرا در حدیث آمده كھ امت بر خطا اتفاق نمى كند نھ ا

ارید بر این نیز براى خود معنایى دیگر دارد، شما چھ دلیلى د) اھل حل و عقد(كلمھ امت براى خود معنایى دارد، و كلمھ 
ّ علیھ و آلھ (كھ مراد رسول خدا  ھمھ امت نیست، بلكھ مراد اھل حل و عقد است ؟) امت (از كلمھ ) صلى ا

نید بھ این كھ علاوه بر این كھ در حدیث آمده كھ امت بر خطا اجتماع و اتفاق نمى كنند، و شما مى خواھید آن را معنا ك
.خطا از اجتماع امت بر داشتھ شده، و این معنا غیر آن معنا است

برمى آید) لا تجتمع امتى على خطاء(آنچھ از حدیث 

سوى خود  آنچھ از حدیث برمى آید این است كھ خطاى در مسالھ اى از مسائل آنقدر فراگیر نمى شود كھ ھمھ امت را بھ
پیرو حق مى  بكشاند، بلكھ دائما كسانى در بین آنان خواھند بود كھ پیرو حق و بر حق باشند، حال یا ھمھ امت بر حق و

ت با آیات شوند، و یا بعضى از آنان، ھر چند آن بعض، یك نفر معصوم باشد، در نتیجھ مضمون روایت نامبرده موافق اس
وز قیامت باقى و روایاتى كھ دلالت دارند بر این كھ دین اسلام و ملت حق، از صفحھ زمین برانداختھ نمى شود، بلكھ تا ر

نا بھا قوما لیسوا بھا بكافرین : (خواھد ماند، نظیر آیھ زیر كھ مى فرماید ّ و : (و نیز مى فرماید )فان یكفر بھا ھولاء فقد و كل
ّا لھ لحافظون : (، و نیز مى فرماید)جعلھا كلمھ باقیھ فى عقبھ  ّكر و ان ھّ لكتاب : (یدو نیز مى فرما) انا نحن نزلنا الذ و ان

و آیاتى دیگر از این قبیل) عزیز، لا یاتیھ الباطل من بین یدیھ و لا من خلفھ  .

ّ علیھ و آلھ (و مضمون روایت مورد بحث اختصاصى بھ امت محمد  ن را ندارد، بلكھ روایات صحیحى خلاف آ) صلى ا
ّ علیھ و آلھ (مى رساند و آن روایاتى است كھ از طرق مختلف از رسول خدا  ش این خلاصھ ا_ نقل شده كھ ) صلى ا
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ھ فرقھ منشعب امت یھود بھ ھفتاد و یك فرقھ منشعب شد، و نصارا بھ ھفتاد و دو فرقھ و مسلمانان بھ ھفتاد و س_ است كھ 
ّ : (مى شوند، و ھمھ این فرقھ ھا در ھلاكتند مگر یكى، و ما روایت را در بحث روایى كھ در ذیل آیھ  و اعتصموا بحبل ا

داشتیم نقل كردیم) جمیعا .

ى كند كھ و سخن كوتاه این كھ اگر سند روایت مورد بحث درست باشد ھیچ بحثى در متن آن نیست، زیرا مطلبى را بیان م
منظور از  ھیچ ارتباطى با بحث ما ندارد، زیرا بحث ما درباره عصمت اھل حل و عقد از امت اسلام است، مى گوییم اگر

واھد بوداھل حل و عقد باشد باید ھمھ آنان معصوم باشند، در حالى كھ چنین چیزى نھ بوده و نھ خ) اولى الامر(كلمھ  .

د؟ و مگر آن چھ عاملى است كھ باعث مى شود اھل حل و عقد از مسلمانان در آرایى كھ مى دھند معصوم باشن: مى گوییم 
قد دارند؟ بین این عده با اھل حل و عقد سایر امت ھا فرق ھست ؟ و مگر تنھا مسلمانان چند نفرى بھ نام اھل حل و ع
چند نفرى  تمامى امت ھایى كھ تاكنون در بشر تشكل یافتھ، و حتى ھمھ اجتماعات كوچك و بلكھ ھمھ قبیلھ ھا و عشایر،

و امتى چند  داشتھ اند كھ مسایل گره خورده امت را حل، و مسائل خلاف آن را عقد كرده اند، چون بالاخره در ھر جمعیت
.نفرى نیرومند و صاحب نفوذ و آگاه بھ مسائل اجتماعى امت خود رسیدگى مى كنند

ت ھا و خواننده محترم اگر در تاریخ جستجو كند، و حوادث گذشتھ تاریخ را و ھمچنین حوادث عصر حاضر را كھ در ام
لكتى و قبیلھ قبایل رخ مى دھد بنگرد موارد بسیار زیادى را پیدا خواھد كرد كھ اھل حل و عقد ھر امت در مسائل مھم مم
یش گذاشتھ اند اى دور ھم جمع شده اند و بعد از مشورت و بگومگوھا، یك راءیى را پسندیده و بھ دنبال آن بھ مرحلھ اجرا

اى حال یا خوب از آب در آمده، و یا خطا بوده، پس خطا ھر چند در نظریھ ھاى فردى بیشتر است، تا در نظریھ ھ
یخ و این شما و اجتماعى، و لیكن آراى اجتماعى ھم، چنان نیست كھ ھیچ خطایى در آن راه نداشتھ باشد، این شما و این تار

از آب  این حوادث عصر خود ما كھ ھر دو شھادت مى دھند بر مصادیق بسیار بسیار زیادى كھ آراى اھل حل و عقد خطا
.در آمده

از خطا  پس اگر بین اھل حل و عقد مسلمین با اھل حل و عقد سایر جوامع تفاوتى ھست، و اھل حل و عقد مسلمین مصون
عتراف خود شما و معصوم از غلط و اشتباھند از این باب نیست كھ نظیر خبر متواتر عادتا خطا در آن راه ندارد، بلكھ بھ ا

ادى از این باب است كھ خداى تعالى از خطا بودنش جلوگیرى كرده، پس عامل در مصونیت اھل حل و عقد یك عامل ع
ا ھر بھ معمولى نیست، بلكھ از سنخ عوامل خارق العاده، و خلاصھ از باب معجزه است، و معلوم مى شود كھ كرامتى ب

نتیجھ  این امت اختصاص یافتھ، و این امت را حفظ مى كند، و از رخنھ كردن ھر شر و فسادى در جماعت مسلمین و در
ى است كھ تا از تباھى وحدت كلمھ آنان جلوگیرى مى نماید، و بالاخره سببى است معجز و الھى و ھم سنگ قرآن كریم، سبب
گى این امت قرآن زنده است آن سبب نیز زنده است و رابطھ آن با زندگى امت اسلام نظیر رابطھ اى است كھ قرآن با زند

ملى امت دارد، چیزى كھ ھست قرآن با زندگى علمى و معارفى این امت رابطھ دارد، و آن سبب الھى و معجز با زندگى ع
.داراى رابطھ است

م بر بشر خوب وقتى سبب، چنین سببى است، باید قرآن كریم حدود آن سبب وسعھ دایره آن را بیان كند، و این منت را ھ
ّ علیھ و آلھ (بگذارد ھمان طور كھ خداى تعالى بر بشر منت نھاد و براى ھدایت او قرآن و محمد  ا فرستاد و ر) صلى ا

راى خود اھل وظیفھ امت را معلوم كرد، باید در ھمان قرآن وظیفھ اجتماعى این عده كھ نامش اھل حل و عقد است را نیز ب
ّ ع(حل و عقد بیان كند، ھمانطور كھ براى پیغمبرش آن را بیان كرد، و نیز لازم است كھ رسول خدا  بھ ) لیھ و آلھ صلى ا

) ى الامراول(امت خود و مخصوصا بھ نیكان از اصحاب خود بیان كند، اھل حل و عقد بعد از من كھ عنوانشان در قرآن 
اكمھ و یا است چھ كسانیند، و چھ حقیقتى دارند، حد و مرزشان، وسعھ دایره عملشان چیست، و چقدر است، و آیا ھیاءت ح

ر جمعیتى در ھر عصرى یكدستھ ھستند، براى تمامى قلمرو اسلام، و یا در ھ) اولى الامر(بگو اھل حل و عقد و یا بگو 
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ھمچنین ھر  اسلامى یك عده اولى الامر خواھند بود، مثلا اعراب یك عده، و آفریقائیھا یك عده، و شرقى ھا یك عده، و
.جمعیتى یك عده اولى الامر براى خود دارند، تا در بین ایشان در نفوس و اعراض و اموالشان حكم برانند؟

ینند بحث كنند، و نیز لازم بود خود مسلمانان و مخصوصا اصحاب، نسبت بھ این مسالھ اھتمامى داشتھ باشند، با یكدیگر بنش
ّ علیھ و آلھ (و در آخر از رسول خدا  ى ھمھ مسلمانان توضیح بخواھند، كھ اولى الامر كیانند؟ و آیا یك عده برا) صلى ا

اصحاب از  جھانند؟ و یا براى ھر جمعیتى یك عده اولى الامر خواھند بود ھمچنان كھ روایات پر است از سوال ھائى كھ
یز از آن سوال ھا آن جناب كرده اند، آن ھم سوال ھاى پیش پا افتاده اى كھ بقدر این مسالھ اھمیت نداشتھ و در قرآن كریم ن

از آن جملھ  و) یسئلونك عن الاھلھ : (یعنى ھلال ھر ماه است، كھ فرموده ) اھلھ (چند نمونھ آمده، از آن جملھ سوال از 
)یا یسئلونك عن الانفال (، و )یسئلونك ما ذا ینفقون : (سوال از انفاق است كھ در قرآن آمده  .

عصوم چھ آیا خود و خدا جاى این سوال نیست، كھ چرا اصحاب از این كھ اولى الامر معصوم و یا بگو اھل حل و عقد م
در نتیجھ بھ  كسانیند ھیچ سوالى نكرده اند؟ و یا سوال كرده اند ولى دست بازیگران سیاست با آن سوال ھا بازى كرده، و

خبرى نبوده كھ  دست ما نرسیده ؟ و آیا مى توان گفت كھ خیر چنین چیزى نبوده با این كھ مى دانیم مسالھ اولى الامر شدن
ه كھ از طرف با ھوا و ھوس اكثریت مردم آن روز مخالفت داشتھ باشد، بلكھ كمال موافقت را داشتھ، ھر كسى علاقمند بود

دندخدا و رسولش عضوى از اعضاى اھل حل و عقد باشد، پس چرا مسالھ را بھ كلى متروك گذاشتند تا از یادھا بر .

ّ علیھ و آلھ (از سوى دیگر گیرم كھ در زمان رسول خدا  ر و جانشین شرم داشتند از این كھ درباره اولى الام) صلى ا
ّ علیھ و آلھ (رسول خدا  تنھ ھایى چیزى بپرسند، چرا بعد از رحلت آن حضرت در اختلافھایى كھ پیش آمد، و ف) صلى ا

اند و تاریخ  كھ یكى پس از دیگرى بالا گرفت سخنى از این اھل حل و عقد بھ میان نیامد، و چرا در بگومگوھایى كھ كرده
حل و عقد  اسلام كلمھ بھ كلمھ آن را ضبط كرده، و حتى حرف بھ حرف آنھا را بھ دست ما رسانده، اسمى و اثرى از اھل

ر طول این در ھیچ خطابى و ھیچ كتابى دیده نمى شود، نھ در بین قدماى مفسرین، نھ صحابھ و نھ تابعین، فقط و فقط د
.چھارده قرن آقاى فخر رازى، و بعضى از علماى بعد از وى از این ماجرا خبردار شدند

برمى آید) لا تجتمع امتى على خطاء(آنچھ از حدیث 

سوى خود  آنچھ از حدیث برمى آید این است كھ خطاى در مسالھ اى از مسائل آنقدر فراگیر نمى شود كھ ھمھ امت را بھ
پیرو حق مى  بكشاند، بلكھ دائما كسانى در بین آنان خواھند بود كھ پیرو حق و بر حق باشند، حال یا ھمھ امت بر حق و

ت با آیات شوند، و یا بعضى از آنان، ھر چند آن بعض، یك نفر معصوم باشد، در نتیجھ مضمون روایت نامبرده موافق اس
وز قیامت باقى و روایاتى كھ دلالت دارند بر این كھ دین اسلام و ملت حق، از صفحھ زمین برانداختھ نمى شود، بلكھ تا ر

نا بھا قوما لیسوا بھا بكافرین : (خواھد ماند، نظیر آیھ زیر كھ مى فرماید ّ و : (و نیز مى فرماید )فان یكفر بھا ھولاء فقد و كل
ّا لھ لحافظون : (، و نیز مى فرماید)جعلھا كلمھ باقیھ فى عقبھ  ّكر و ان ھّ لكتاب : (یدو نیز مى فرما) انا نحن نزلنا الذ و ان

و آیاتى دیگر از این قبیل) عزیز، لا یاتیھ الباطل من بین یدیھ و لا من خلفھ  .

ّ علیھ و آلھ (و مضمون روایت مورد بحث اختصاصى بھ امت محمد  ن را ندارد، بلكھ روایات صحیحى خلاف آ) صلى ا
ّ علیھ و آلھ (مى رساند و آن روایاتى است كھ از طرق مختلف از رسول خدا  ش این خلاصھ ا_ نقل شده كھ ) صلى ا
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ھ فرقھ منشعب امت یھود بھ ھفتاد و یك فرقھ منشعب شد، و نصارا بھ ھفتاد و دو فرقھ و مسلمانان بھ ھفتاد و س_ است كھ 
ّ : (مى شوند، و ھمھ این فرقھ ھا در ھلاكتند مگر یكى، و ما روایت را در بحث روایى كھ در ذیل آیھ  و اعتصموا بحبل ا

داشتیم نقل كردیم) جمیعا .

ى كند كھ و سخن كوتاه این كھ اگر سند روایت مورد بحث درست باشد ھیچ بحثى در متن آن نیست، زیرا مطلبى را بیان م
منظور از  ھیچ ارتباطى با بحث ما ندارد، زیرا بحث ما درباره عصمت اھل حل و عقد از امت اسلام است، مى گوییم اگر

واھد بوداھل حل و عقد باشد باید ھمھ آنان معصوم باشند، در حالى كھ چنین چیزى نھ بوده و نھ خ) اولى الامر(كلمھ  .

د؟ و مگر آن چھ عاملى است كھ باعث مى شود اھل حل و عقد از مسلمانان در آرایى كھ مى دھند معصوم باشن: مى گوییم 
قد دارند؟ بین این عده با اھل حل و عقد سایر امت ھا فرق ھست ؟ و مگر تنھا مسلمانان چند نفرى بھ نام اھل حل و ع
چند نفرى  تمامى امت ھایى كھ تاكنون در بشر تشكل یافتھ، و حتى ھمھ اجتماعات كوچك و بلكھ ھمھ قبیلھ ھا و عشایر،

و امتى چند  داشتھ اند كھ مسایل گره خورده امت را حل، و مسائل خلاف آن را عقد كرده اند، چون بالاخره در ھر جمعیت
.نفرى نیرومند و صاحب نفوذ و آگاه بھ مسائل اجتماعى امت خود رسیدگى مى كنند

ت ھا و خواننده محترم اگر در تاریخ جستجو كند، و حوادث گذشتھ تاریخ را و ھمچنین حوادث عصر حاضر را كھ در ام
لكتى و قبیلھ قبایل رخ مى دھد بنگرد موارد بسیار زیادى را پیدا خواھد كرد كھ اھل حل و عقد ھر امت در مسائل مھم مم
یش گذاشتھ اند اى دور ھم جمع شده اند و بعد از مشورت و بگومگوھا، یك راءیى را پسندیده و بھ دنبال آن بھ مرحلھ اجرا

اى حال یا خوب از آب در آمده، و یا خطا بوده، پس خطا ھر چند در نظریھ ھاى فردى بیشتر است، تا در نظریھ ھ
یخ و این شما و اجتماعى، و لیكن آراى اجتماعى ھم، چنان نیست كھ ھیچ خطایى در آن راه نداشتھ باشد، این شما و این تار

از آب  این حوادث عصر خود ما كھ ھر دو شھادت مى دھند بر مصادیق بسیار بسیار زیادى كھ آراى اھل حل و عقد خطا
.در آمده

از خطا  پس اگر بین اھل حل و عقد مسلمین با اھل حل و عقد سایر جوامع تفاوتى ھست، و اھل حل و عقد مسلمین مصون
عتراف خود شما و معصوم از غلط و اشتباھند از این باب نیست كھ نظیر خبر متواتر عادتا خطا در آن راه ندارد، بلكھ بھ ا

ادى از این باب است كھ خداى تعالى از خطا بودنش جلوگیرى كرده، پس عامل در مصونیت اھل حل و عقد یك عامل ع
ا ھر بھ معمولى نیست، بلكھ از سنخ عوامل خارق العاده، و خلاصھ از باب معجزه است، و معلوم مى شود كھ كرامتى ب

نتیجھ  این امت اختصاص یافتھ، و این امت را حفظ مى كند، و از رخنھ كردن ھر شر و فسادى در جماعت مسلمین و در
ى است كھ تا از تباھى وحدت كلمھ آنان جلوگیرى مى نماید، و بالاخره سببى است معجز و الھى و ھم سنگ قرآن كریم، سبب
گى این امت قرآن زنده است آن سبب نیز زنده است و رابطھ آن با زندگى امت اسلام نظیر رابطھ اى است كھ قرآن با زند

ملى امت دارد، چیزى كھ ھست قرآن با زندگى علمى و معارفى این امت رابطھ دارد، و آن سبب الھى و معجز با زندگى ع
.داراى رابطھ است

م بر بشر خوب وقتى سبب، چنین سببى است، باید قرآن كریم حدود آن سبب وسعھ دایره آن را بیان كند، و این منت را ھ
ّ علیھ و آلھ (بگذارد ھمان طور كھ خداى تعالى بر بشر منت نھاد و براى ھدایت او قرآن و محمد  ا فرستاد و ر) صلى ا

راى خود اھل وظیفھ امت را معلوم كرد، باید در ھمان قرآن وظیفھ اجتماعى این عده كھ نامش اھل حل و عقد است را نیز ب
ّ ع(حل و عقد بیان كند، ھمانطور كھ براى پیغمبرش آن را بیان كرد، و نیز لازم است كھ رسول خدا  بھ ) لیھ و آلھ صلى ا

) ى الامراول(امت خود و مخصوصا بھ نیكان از اصحاب خود بیان كند، اھل حل و عقد بعد از من كھ عنوانشان در قرآن 
اكمھ و یا است چھ كسانیند، و چھ حقیقتى دارند، حد و مرزشان، وسعھ دایره عملشان چیست، و چقدر است، و آیا ھیاءت ح

ر جمعیتى در ھر عصرى یكدستھ ھستند، براى تمامى قلمرو اسلام، و یا در ھ) اولى الامر(بگو اھل حل و عقد و یا بگو 
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ھمچنین ھر  اسلامى یك عده اولى الامر خواھند بود، مثلا اعراب یك عده، و آفریقائیھا یك عده، و شرقى ھا یك عده، و
.جمعیتى یك عده اولى الامر براى خود دارند، تا در بین ایشان در نفوس و اعراض و اموالشان حكم برانند؟

ینند بحث كنند، و نیز لازم بود خود مسلمانان و مخصوصا اصحاب، نسبت بھ این مسالھ اھتمامى داشتھ باشند، با یكدیگر بنش
ّ علیھ و آلھ (و در آخر از رسول خدا  ى ھمھ مسلمانان توضیح بخواھند، كھ اولى الامر كیانند؟ و آیا یك عده برا) صلى ا

اصحاب از  جھانند؟ و یا براى ھر جمعیتى یك عده اولى الامر خواھند بود ھمچنان كھ روایات پر است از سوال ھائى كھ
یز از آن سوال ھا آن جناب كرده اند، آن ھم سوال ھاى پیش پا افتاده اى كھ بقدر این مسالھ اھمیت نداشتھ و در قرآن كریم ن

از آن جملھ  و) یسئلونك عن الاھلھ : (یعنى ھلال ھر ماه است، كھ فرموده ) اھلھ (چند نمونھ آمده، از آن جملھ سوال از 
)یا یسئلونك عن الانفال (، و )یسئلونك ما ذا ینفقون : (سوال از انفاق است كھ در قرآن آمده  .

عصوم چھ آیا خود و خدا جاى این سوال نیست، كھ چرا اصحاب از این كھ اولى الامر معصوم و یا بگو اھل حل و عقد م
در نتیجھ بھ  كسانیند ھیچ سوالى نكرده اند؟ و یا سوال كرده اند ولى دست بازیگران سیاست با آن سوال ھا بازى كرده، و

خبرى نبوده كھ  دست ما نرسیده ؟ و آیا مى توان گفت كھ خیر چنین چیزى نبوده با این كھ مى دانیم مسالھ اولى الامر شدن
ه كھ از طرف با ھوا و ھوس اكثریت مردم آن روز مخالفت داشتھ باشد، بلكھ كمال موافقت را داشتھ، ھر كسى علاقمند بود

دندخدا و رسولش عضوى از اعضاى اھل حل و عقد باشد، پس چرا مسالھ را بھ كلى متروك گذاشتند تا از یادھا بر .

ّ علیھ و آلھ (از سوى دیگر گیرم كھ در زمان رسول خدا  ر و جانشین شرم داشتند از این كھ درباره اولى الام) صلى ا
ّ علیھ و آلھ (رسول خدا  تنھ ھایى چیزى بپرسند، چرا بعد از رحلت آن حضرت در اختلافھایى كھ پیش آمد، و ف) صلى ا

اند و تاریخ  كھ یكى پس از دیگرى بالا گرفت سخنى از این اھل حل و عقد بھ میان نیامد، و چرا در بگومگوھایى كھ كرده
حل و عقد  اسلام كلمھ بھ كلمھ آن را ضبط كرده، و حتى حرف بھ حرف آنھا را بھ دست ما رسانده، اسمى و اثرى از اھل

ر طول این در ھیچ خطابى و ھیچ كتابى دیده نمى شود، نھ در بین قدماى مفسرین، نھ صحابھ و نھ تابعین، فقط و فقط د
.چھارده قرن آقاى فخر رازى، و بعضى از علماى بعد از وى از این ماجرا خبردار شدند

!فخر رازى بھ گفتار خود اشكال كرده و سپس بھ آن جواب مى دھد

جھ مخالف با نكتھ جالب توجھ اینجا است كھ خود فخر رازى ھمین اشكال ما را بر گفتار خود كرده بھ این بیان كھ این و
و دستھ اجماع مركب است اجماع مركب یعنى اظھار قول و نظریھ اى سوم، در مسالھ اى كھ علماى اسلام در آن مسالھ د

ى اسلام با این شده اند و ھر دستھ نظریھ اى را اختیار كرده اند، كھ لازمھ آن نفى نظریھ سوم است در نتیجھ تمامى علما
چھار قول  زیرا اقوال در معناى اولى الامر از -نظریھ سوم مخالفند، و بر خلاف آن اجماعى مركب از دو طایفھ دارند 

ھارم این كھ تجاوز نمى كند یكى این كھ خلفاى چھارگانھ اند، دوم این كھ امراى لشگرند، سوم این كھ علماى اسلامند، چ
ست و ھمھ ائمھ معصومینند، پس گفتن این كھ اولى الامر حاكمھ معصومند قول پنجمى است، كھ مخالف با ھمھ آن اقوال ا

.صاحبان آن اقوال با آن مخالفند

ى باشد چیزى كھ ھست خودش جواب مى دھد كھ در حقیقت این نظریھ بھ نظریھ سوم برگشت مى كند، نھ این كھ قول پنجم
ھ مسالھ و خودش   با این جواب رشتھ ھاى خود را پنبھ مى كند، پس ھمھ این شواھدى كھ آوردیم دلالت دارد بر این ك
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ھ اى عصمت امتیاز اھل حل و عقد نیست، و چنان نیست كھ خداى عزوجل بھ این عده از مسلمانان از راه معجزه عطی
.شریف و موھبتى عزیز داده باشد، كھ ھرگز بھ خطا نروند

ساسى دقیق این عصمت منتھى بھ عاملى خارق العاده نمى شود، بلكھ اصولا تربیت عمومى اسلام بر ا: مگر این كھ بگویند
د، بھ این پى ریزى شده، كھ خود بھ خود این نتیجھ بر آن مترتب مى شود، كھ اھل حل و عقدش دچار غلط و خطا نمى شون

خطا نمى  معنا كھ بر یك مسالھ خلاف واقع و اشتباھى متفق القول نمى شوند، و در آنچھ فتوا و نظریھ مى دھند دچار
.گردند

ھل حل و و این احتمال علاوه بر این كھ باطل است، چون با ناموس عمومى منافات دارد، و آن این است كھ ادراك كل ا
جایز الخطا  عقد چیزى جز ادراكھاى فرد فرد آنان نیست و وقتى فرد فرد اھل حل و عقد ممكن الخطا باشند كل ایشان نیز

خواھند بود، علاوه بر این، اشكالى دیگر نیز بر آن وارد است، و آن این است كھ اگر راءى اولى الامر بھ این معنا یعنى بھ 
گر چنین است پس اینچنین پشتوانھ اى شكست ناپذیر دارد، باید ھیچگاه از اثر دادن تخلف نكند، و ا_ معناى اھل حل و عقد 

ستاین ھمھ اباطیل و فسادھایى كھ عالم اسلامى را پر ساختھ بھ كجا منتھى مى شود؟ و از كجا سرچشمھ گرفتھ ا .

ّ علیھ و آلھ (و چھ بسیار مجالس مشورتى كھ بعد از رحلت رسول خدا  ل حل و تشكیل گشت و در آن مجالس اھ) صلى ا
رسیدن بھ  عقد از مسلمانان جمع شدند، و براى امرى از امور مشورت كردند، و متفقا نظریھ اى را تصویب كردند و راه

دند، و خیلى ھدف را نیز پیش   گرفتند، ولى ثمره اى جز گمراه تر شدن خود و بدبخت تر كردن مسلمانان عاید اسلام نكر
ل كردند، طول نكشید كھ بعد از رحلت آن جناب نظام الھى و عادلانھ اسلام را بھ نظامى امپراطورى و دیكتاتورى مبد
ّ علیھ ( خواننده عزیز براى این كھ بھ این گفتھ ما یقین حاصل كند لازم است فتنھ ھایى كھ بعد از رحلت رسول خدا صلى ا

اموالى كھ  بپا خاست، و در نتیجھ آن فتنھ ھا خونھاى بھ ناحقى كھ بر زمین ریخت و ناموسھا كھ بھ باد رفت، و) و آلھ 
ام دستخوش غارت گردید، و احكامى از كھ اسلام تعطیل شد، و حدودى كھ باطل گشت بررسى دقیق نموده سپس در مق

ى این بدبختى ھا جستجو از منشاء آن بر آمده، ریشھ یابى كند، و آن وقت از خود بپرسد آیا جز این است كھ یكتا عامل تمام
رفتند و ھمان آراى اھل حل و عقد از امت بود؟ و آیا جز این بود كھ نشستند و طبق ھوا و ھوسھاى خود تصمیم ھایى گ

.ھمان تصمیم ھا را بر گردن مردم بیچاره تحمیل نمودند؟

یان خداى تعالى آرى این بود حال آن ركن اساسى كھ بھ زعم آقایان دین خدا بر آن پایھ گذارى شده بود، و باز بھ زعم آقا
ھل حل و مسلمانان را ماءمور بھ اطاعت از این ركن اساسى یعنى اھل حل و عقد كرد ا) اولى الامر منكم (در جملھ و 

ى كردند؟ حال اگر معصوم نبودند چھ م(عقدى كھ بھ نظر آقایان ھمان كسانى بودند كھ آیھ مورد بحث معصومشان خوانده 
)، خدا مى داندو چھ گناه بھ جا مانده اى را مرتكب مى شدند؟ و چھ بلاى دیگرى را كھ بر سر دین نیاورده اند مى آوردند .

)كھ اولى الامر ھمان اھل حلّ و عقد اند(آثار مترتب بر این عقیده 

مر نیز مانند اولى الا: ، اھل حل و عقد باشد ھیچ چاره اى جز این نداریم كھ بگوییم )اولى الامر(پس اگر مراد از كلمھ 
و  سایر مردم جایز الخطایند چیزى ھست از آن جایى كھ برجستگان جامعھ و گروھى فاضل و آگاه بھ امور و مدرب

ت كنید، با مجربند، خطایشان خیلى كمتر از مردم عامى است، و اگر قرآن كریم مردم را امر كرده كھ از این دستھ اطاع
 اینكھ خطا ھم دارند از باب مسامحھ و صرف نظر كردن از موارد خطا بوده، چون مصلحت مھم ترى كھ ھمان حفظ

.وحدت مسلمین است در نظر بوده است
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لاح حال اگر حكمى بكنند كھ مغایر با حكم كتاب و سنت، و مطابق با مصلحتى باشد، خود آنان آن را براى امت ص
ابق صلاح تشخیص دادند، مثلا حكمى از احكام دین را بھ غیر آن چھ قبلا تفسیر مى شد تفسیر كنند، و یا حكمى را مط

اید دین ھم، زمان خود یا صلاح طبع امت و یا وضع حاضر دنیا تغییر دھند، باید امت اسلام آن حكم را پیروى كنند، و ب
حكومت  ھمان حكم را بپسندد، چون دین چیزى جز سعادت مجتمع و ترقى اجتماع او را نمى خواھد، ھمچنان كھ از سیره

.ھاى اسلامى در صدر اسلام و حكومت ھاى بعد نیز ھمین معنا بھ چشم مى خورد

ّ علیھ و آلھ (كھ از ھیچ حكمى از احكام دایر در زمان رسول خدا  ى از سیره ھا جلوگیرى نشد، و بر طبق سیره ا) صلى ا
ّ (و سنتى از سنن آن جناب حكم نكردند، مگر آن كھ وقتى از ایشان سوال مى شد كھ چرا حكم رسول خدا   علیھ و صلى ا

كم سابق را اجرا نمى كنید؟ و چرا سیره و سنت آن حضرت را بكار نمى زنید در پاسـخ این علت را آوردند كھ ح) آلھ 
یم، تا حال مزاحم بود با حقى از حقوق امت، و این كھ صلاح حال امت را در این تشخیص دادیم كھ حكم جدید را جارى كن

موافق تر  امت را بھ صلاح آورد، و یا گفتند سنت و روش جدید با آمال و آرزوھایى كھ امت در سعادت زندگى خود داشت
) ن بفھمیم و چنان نیست كھ ما از لازمھ كلمات آنا(_ بعضى از دانشمندان بھ این مطلب كفرآمیز تصریح كرده اند . بود

.خلیفھ حق دارد بھ خاطر حفظ صلاح امت بر خلاف صریح دین عمل كند

نمى ماند،  و بنابراین پس دیگر ھیچ فرقى بین ملت اسلام با سایر مجتمعات بھ اصطلاح مترقى و مدینھ ھاى فاضلھ باقى
اسب با ملت اسلام ھم جمعیتى خواھد بود كھ چند نفرى را انتخاب مى كنند تا طبق قوانین مجتمع بر حسب آن چھ متن

.مقتضیات احوال و موجبات اوضاع مى بینند حكم كنند

ت كھ دین و معلوم است كھ این طرز فكر از مغزى ترشح مى كند كھ دین را یك سنت اجتماعى مى داند و بس، و معتقد اس
ھا دستخوش در واقع ھمان سنت اجتماعى است كھ در قالب دین و بھ شكل آن در آمده، و در نتیجھ آن نیز مانند ھمھ سنت

طور دگرگونى است، و محكوم است بھ آن چھ متن اجتماعات بشرى و ھیكل آن حكم كند، و وقتى خود اجتماع در حال ت
ز بر تدریجى از نقص بھ كمال است، سنت آن نیز تطور مى یابد، پس در حقیقت دین اسلام یك مثل اعلایى است كھ ج

ن دوران را زندگى انسان چھارده قرن قبل از این انطباق ندارد، اثرى است باستانى كھ وضع دوران نبوت و نزدیكى ھاى آ
.براى امروزى ھا مجسم مى سازد

اشتند از پس اسلام ھم یك حلقھ از زنجیرى كھ نامش مجتمعات بشرى است، ھمانطور كھ ھمھ آن حلقھ ھا با سنتھایى كھ د
ن بحث كنیم، بین رفتند این حلقھ نیز محكوم بھ از بین رفتن است، دیگر امروز شایستھ نیست بنشینیم و درباره معارف آ

رض مى نشینند و درباره طبقات الا) زمین شناسى (مگر بھ ھمان ملاكى كھ دانشمندان و متخصصین در علم ژئولوژى 
.بحث نموده، و از فسیل ھایى كھ از طبقات تحت الارض استخراج مى كنند چیرھایى مى فھمند

ّ : (یفھ و ما ھم با كسانى كھ چنین اعتقادى درباره اسلام دارند بحثى نداریم، زیرا براى او بحث كردن از آیھ شر اطیعوا ا
ى اصول و معنا ندارد، و این اعتقاد اعتقادى است كھ اثرى ریشھ اى در تمام...) و اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم

را بھ كلى  فروع دین كھ تاكنون بھ دست ما رسیده مى گذارد، و معارف دین را چھ اعتقادیش و چھ اخلاقیش، و چھ عملیش
.بھ باد مى دھد
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ّ (و واى بھ آن وقتى كھ ما حوادث گذشتھ اسلام را بر این اصل حمل كنیم، و بگوییم آنچھ در زمان رسول خدا  صلى ا
فا در بعضى و در فرض فوت آن جناب سر زد، و آن اختلافھایى كھ راه انداختند، و نیز آن تصرفھایى كھ خل) علیھ و آلھ 

ّ علیھ و آلھ (از احكام و بعضى از سیره ھاى رسول خدا  یھ بنى امیھ و كردند، و آن چھ كھ در زمان معاویھ و بق) صلى ا
یجھ حیرت پس از آنان در عھد عباسى ھا و بعد از آنان رخ داد مبنا و اساسش ھمین نظریھ بوده، معلوم است كھ چھ نت

.انگیزى بھ بار مى آورد

)اطیعوا الله(یكى دیگر از حرفھاى عجیب درباره آیھ شریفھ 

د كھ آیھ یكى دیگر از حرفھاى عجیبى كھ درباره آیھ مورد بحث زده اند، گفتارى است كھ بعضى از نویسندگان گفتھ ان
ّ و اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم : (شریفھ  ند گفتھ اند، دلالت ، بیش از آنچھ كھ مفسرین با اختلافى كھ دار)اطیعوا ا

)و خلاصھ این آیھ دلیل بر فضیلت كسى نمى شود(ندارد،  .

رترى آنان بھ ھیچ وجھ دلیل بر ب) حال اولى الامر ھر كس كھ مى خواھد باشد) (اولى الامر(زیرا اولا واجب بودن اطاعت 
واجب مى  از سایرین نیست، ھمان طور كھ اطاعت از جباران دیكتاتور و ستمكار، در صورتى كھ مجبور باشیم بر ما نیز
خوار نزد خدا شود، چون اگر اطاعت نكنیم از شرشان ایمن نخواھیم بود، و اطاعت ما دلیل نیست بر این كھ آن جباران خون

.از ما افضلند

ب انفاق بر و ثانیا حكمى كھ در آیھ آمده چیزى زیادتر از سایر احكامى كھ موقوف بھ وجود موضوعاتند ندارد نظیر وجو
شود نھ این كھ ما فقیر و حرمت اعانھ و كمك بھ ظالم كھ وقتى این گونھ احكام فعلیت پیدا مى كند كھ فقیرى و ظالمى پیدا ب

ورزیمدر بھ در بگردیم و فقیر پیدا كنیم و یا از این جا و آن جا ظالمى را پیدا كنیم و از یارى او اجتناب ب .

ین كھ اولى و بھ نظر ما فساد این دو وجھى كھ نویسنده نامبرده ذكر كرده براى خواننده روشن است، زیرا صرف نظر از ا
وى غفلت  :الامر را بھ سلاطین جبار و ظالم معنا كرده، كھ فسادش بھ خوبى روشن گردید، درباره وجھ اولش مى گوییم 
ین محال است كرده از این كھ قرآن كریم پر است از آیاتى كھ نھى مى كند از اطاعت ستمكاران، و مسرفین، و كافران، و ا

ھ اطاعت چنین كھ با این حال خود خداى تعالى امر كند بھ اطاعت از آنان، و تازه یك چیزى را ھم اضافھ كند، و آن این ك
ه عناصر فاسدى را دوش بھ دوش اطاعت خدا و اطاعت رسول قرار دھد و اگر فرض كنیم كھ منظور از اطاعت دربار

ازه بھ آن داده و خدا اج: (اولى الامر اطاعت اجبارى، و از روى تقیھ است باید اشاره اى بھ آن مى كرد، و مثلا مى فرمود
ھ نھ این كھ امر كند ب) الا ان تتقوا منھم تقاة : (، ھمچنان كھ در آیھ اى دیگر فرموده )كھ اولى الامرتان را نیز اطاعت كنید

.اطاعت از آنان و در نتیجھ امر صریح كردن بھ آن ھمھ محذورھاى غیر قابل توجیھ متوجھ بشود

رض كنیم كھ و اما وجھ دوم، آن نیز اساسش ھمان وجھ اول است، و اما اگر آیھ شریفھ را بھ آن وجھ معنا نكنیم، بلكھ ف
لا گذشت وجوب اطاعت اولى الامر كردن براى این است كھ اولى الامر، شاءنى در دین خدا دارند، و بھ بیانى كھ مفص

دارند، و معصوم از گناه و خطا ھستند، و محال است خداى تعالى امر بھ اطاعت كسانى بكند كھ در خارج ھیچ مصداقى ن
جھ یا در آیھ اى كھ مى خواھد اءسّ اساس مصالح دینى و خلاصھ حكمى را بیان كند، بدون آن حال مجتمع بھ ھیچ و

رط براى اصلاح نمى شود، متعلق و موضوع این حكم را كسانى قرار دھد كھ واجد شرطى باشند كھ احیانا و اتفاقا آن ش
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ى است كھ كسى حاصل مى شود، با این كھ خواننده عزیز توجھ فرمود كھ احتیاج مجتمع بشرى بھ اولى الامر عین احتیاج
یت امت بھ رسول دارد، و آن عبارت است از سرپرست داشتن امت كھ ما در بحث محكم و متشابھ درباره سرپرستى و ولا

.بحث كردیم

در معناى اولوا الامر و رد اشكالاتى كھ بر این نظریھ شده است) ع (نظریھ پیروان ائمھ اھل بیت 

و : (جملھ  از آن چھ گذشت براى خواننده روشن شد كھ ما نمى توانیم: اینك بھ اول بحث پیرامون آیھ برگشتھ مى گوییم 
را حمل كنیم بر جماعتى كھ براى حل و عقد امور جامعھ دور ھم جمع مى شوند، و معنا ندارد بفرماید ) اولى الامر منكم 

تى دست نمى اجتماعیھ اھل حل و عقد را اطاعت كنید، حال فرمان را بھ ھر معنایى كھ تفسیرش بكنیم بالاخره معناى درس
.دھد

راستى اطاعتشان  معصومند، و بھ -و كردارشان _ بھ ناچار باید بگوییم منظور از اولى الامر افرادى از امتند كھ در گفتار 
ن بھ عین ھمان معنایى كھ اطاعت خدا و رسولش واجب است، و چون ما قدرت تشخیص و پیدا كردن ای_ واجب است، 

رامیش این بناچار محتاج مى شویم بھ این كھ خود خداى تعالى در كتاب مجیدش و یا بھ زبان رسول گ_ افراد را نداریم 
ّ علیھ و (افراد را معرفى كند، و بھ نام آنان تصریح نماید، قھرا آیھ شریفھ با كسانى منطبق مى شود كھ رسول خدا  صلى ا

ر اینان ھستندتصریح بھ نام آنان كرده، و فرموده اولى الام) علیھم السلام (در روایاتى كھ از طرق ائمھ اھل بیت ) آلھ  .

وى مى كنند مى خلفا و یا امیران جنگ و یا علماى بزرگ كھ مردم از اقوال و آراى آنان پیر: و اما این كھ بعضى گفتھ اند
ھ نام برده شد ، جواب ھمھ این نظریھ ھا این است كھ اولا آیھ شریفھ دلالت دارد بر عصمت اولى الامر، و طبقاتى ك!باشند

كھ طایفھ اى از امت معتقد بھ عصمت آن جناب اند، و ثانیا اقوال نام ) علیھ السلام (بدون اشكال عصمت نداشتند مگر على 
.برده ھیچ یك ھمراه دلیل نیست

.و اما اشكالاتى كھ بھ قول پیروان ائمھ اھل بیت كرده اند چند اشكال است

امى او دارد، و احتیاج بھ معرفى صریح از ناحیھ خداى تعالى و پیامبر گر) علیھم السلام (اول این كھ بودن ائمھ اھل بیت 
ّ ع(اگر چنین معرفى اى صورت گرفتھ بود، امت اسلام كھ سھل است، حتى دو نفر ھم بعد از رسول خدا  لیھ و صلى ا

درباره آنان اختلاف نمى كردند) آلھ  .

یاتى دیگر كھ بھ از این اشكال این است كھ ھم در كتاب آمده، و ھم در سنت، اما كتاب آیھ ولایت و آیھ تطھیر و آ جواب
ّ تعالى .زودى درباره اش بحث خواھیم كرد انشاء ا

ّ علیھ و آلھ (اما سنت حدیث سفینھ كھ در آن رسول خدا  فرمود) صلى ا :
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، كھ ھر صفت اھل بیت من نظیر كشتى نوح است(، )مثل اھل بیتى كمثل سفینھ نوح من ركبھا نجا و من تخلف عنھا غرق (
صلى (، و حدیث ثقلین كھ رسول خدا )كس   سوار آن شد نجات یافت، و ھر كس از سوار شدنش تخلف ورزید غرق گردید

ّ علیھ و آلھ  ّ و عترتى، اھل بیتى، ما ان تمسك: (در آن حدیث فرمود) ا تم بھما لن تضلوا انىّ تارك فیكم الثقلین كتاب ا
من براى بعد از خودم دو چیز بس سنگین در بین شما مى گذارم، كتاب خدا و عترتم را، كھ اھل بیت منند، در (، )بعدى ابدا

كتاب،  ، شرح و بسط آن در جلد سوم عربى این)صورتى كھ بعد از من بھ آن دو تمسك بجویید ھرگز گمراه نخواھید شد
ه، كھ آنجا كھ درباره محكم و متشابھ بحث مى كردیم گذشت، و باز نظیر احادیثى كھ از طرق شیعھ و سنى روایت شد

ّ در بحث روایتى آینده از نظر خواننده خواھد گذشت .انشاءا

اشكال دوم و پاسـخ بھ آن

ند تكلیف اشكال دوم این است كھ اطاعت اولى الامر كردن منوط بر این است كھ مردم آنان را بشناسند چون اگر نشناس
ى كند، چون مردم بھ اطاعت از آنان تكلیف بھ ما لایطاق است، وقتى مشروط بھ این شرط شد، آیھ شریفھ آن شرط را دفع م

.آیھ مطلق است

فتھ جواب از این اشكال این است كھ عین این اشكال بھ خود وى برمى گردد، براى این كھ اطاعت ھمانطور كھ او گ
: ى گویدمشروط بھ معرفت است، آن ھم بھ طور مطلق، تنھا فرقى كھ بین گفتار او با گفتار ما ھست، این است كھ او م

بیان خدا  اولى الامر و اھل حل و عقد را خود ما مى شناسیم و مصداقش را تشخیص مى دھیم، و ھیچ احتیاج بھ معرفى و
ولى ما مى  و رسول او نداریم و راست ھم مى گوید، زیرا اولى الامر گناھكار چھ احتیاج بھ معرفى خدا و رسولش دارد،

ھم قول ما  گوییم شناختن اولى الامر بى گناه و معصوم از ھر معصیت و خطا احتیاج بھ معرفى خدا و رسول او دارد، پس
ط كردیم، و ھم قول صاحب اشكال مخالف با آیھ است، زیرا آیھ مطلق است در آن شرطى نیامده، و ما ھر دو آن را مشرو

.پس دیگر جا ندارد كھ مسالھ شرط را او بر ما اشكال كند

لوغ علاوه بر این كھ معرفت بھ غرضى كھ شرط شمرده شود، از قبیل سایر شروط نیست، چون معرفت مربوط بھ تحقق ب
ھ موضوع و تكلیف است نھ مربوط بھ خود تكلیف و یا مكلف بھ آن، ساده تر بگویم تا تكلیف بھ مكلف نرسد، و بھ آن و ب

، و اگر )اشدھر چند كھ خود تكلیف و مكلف بھ آن ھیچ شرطى نداشتھ ب(متعلق آن معرفت پیدا نكند، تكلیف منجز نمى شود 
راى معرفت مثل سایر شرایط قید تكلیف یا مكلف بھ آن بود و نظیر استطاعت در حج كھ قید مكلف است و وجود آب ب
وجود  وضو كھ قید تكلیف است مى بود، دیگر واجبات بھ دو قسم مطلق و مشروط تقسیم نمى شد، و اصلا تكلیف مطلقى
امثال آن  نمى داشت، چون تكلیف ھر قدر ھم كھ بى قید و شرط باشد بالاخره مشروط بھ شرایط عامھ یعنى علم و قدرت و

.ھست، پس باید بگوییم تمامى تكالیف مقیدند در حالى كھ چنین نیست

اشكال سوم و پاسـخ بھ آن

نیم دسترسى كرده اند این كھ ما در این عصرى كھ زندگى مى ك) علیھم السلام (اشكال سومى كھ بھ پیروان ائمھ اھل بیت 
ا بر امت بھ امام معصوم و دریافت علم دین از او نداریم، و ھمین خود دلیل است بر این كھ آن كسى كھ خدا اطاعتش ر

.واجب كرده امام معصوم نیست، چون امت بھ چنین امامى دسترسى ندارد
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ین امت جواب این اشكال این است كھ اگر امروز امت اسلام دسترسى بھ امام معصوم ندارد تقصیر خود او است زیرا ا
بى بھره  اسلام بود كھ بھ سوء اختیارش و با اعمال زشتى كھ كرد، و امروز ھم دارد مى كند، خود را از امام معصوم

ن رفتار، كرد، و این محرومیتش مستند بھ خدا و رسول نیست، پس تكلیف پیروى و اطاعت از معصوم برداشتھ نشده، و ای
اه خدا عذر امت اسلام و سپس این گفتارمان مثل این مى ماند كھ امتى پیامبر خود را بھ دست خود بكشد، آنگاه بھ درگ

ر بین ما بخواھد، كھ بھ دستور تو و پیامبرت عمل نكردم براى این بود كھ نمى توانستم پیغمبرت را اطاعت كنم چون د
.نبود

مت واحده اى در ما امروز نمى توانیم ا: علاوه بر این كھ عین این اشكال بھ خود او برمى گردد، با این بیان كھ مى گوییم 
.تحت لواى اسلام تشكیل دھیم، تا آن چھ اھل حل و عقد تصمیم مى گیرند در بین خود اجرا كنیم

اشكال چھارمشان این است كھ

ّ و الرسول: (خداى تعالى در ھمین آیھ مورد بحث مى فرماید  مراد از  ، و اگر...)فان تنازعتم فى شى ء فردوه الى ا
)الى الامام ... فان تنازعتم فى شى ء فردوه: (اولى الامر امام معصوم بود، باید مى فرمود .

ذشتجواب این اشكال این است كھ در بیان سابق گذشت كھ گفتیم منظور ھمان رد بر امام است، بھ آن تقریبى كھ گ .

اشكال پنجم این است،

از ظلمت تفرقھ  فایده امام معصوم و پیروى از او این است كھ در زیر سایھ او: آنھا كھ قائل بھ امام معصومند، مى گویند 
ھ پا شدن و نزاع و دشمنى و خلاف نجات یافتھ بھ وحدت كلمھ و اتفاق و برادرى برسند، در حالى كھ آیھ شریفھ فرض ب

اولى الامر  تنازع را در بود اولى الامر كرده، و فرموده اگر نزاعى بین شما رخ داد بھ اولى الامر مراجعھ كنید، پس
ھ فایده زایدى معصوم ھم نمى تواند وحدت كلمھ بیاورد، پس بنابراین امامیھ كھ مى گویند اولى الامر باید معصوم باشد چ

.در وجود امام معصوم مى بینند؟

پاسـخ اشكال پنجم

حكام كتاب و جواب این اشكال از آن چھ گذشت روشن شده، براى این كھ تنازعى كھ در آیھ شریفھ آمده تنازع مؤمنین در ا
د، و ما در سنت است، نھ در احكام ولایت، كھ امام آن را در حوادثى كھ پیش مى آید بھ عنوان ولى مسلمین صادر مى كن

دارند توانستند  سابق گفتیم كھ غیر از خدا و رسول او كسى اختیار تشریع حكم ندارد، حال اگر دو طایفھ اى كھ با ھم نزاع
م معصوم كھ در حكم كتاب و سنت را بفھمند باید آن را از كتاب و سنت استنباط و استخراج كنند، و اگر نتوانستند از اما

ّ علیھ و آل(فھم حكم خدا از كتاب و سنت عصمت دارد بپرسند، نظیر سیره اى كھ معاصرین رسول خدا  داشتند، ) ھ صلى ا
ّ علیھ و آلھ (ھر چھ را خودشان از كتاب و از كلمات رسول خدا  د، و ھر جا مى فھمیدند بھ ھمان عمل مى كردن) صلى ا

ّ علیھ و آلھ (نمى فھمیدند از رسول خدا  مى پرسیدند) صلى ا .

عصرى  پس حكم اولى الامر در اطاعت حكم رسول است، ھمان طور كھ آیھ نیز بر این دلالت مى كرد، و حكم تنازع در
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ّ علیھ و آلھ (كھ رسول  ّ ع(نیست و اولى الامر ھست، ھمان حكم تنازع در زمان رسول خدا ) صلى ا ) لیھ و آلھ صلى ا
كم تنازع در است، ھمچنان كھ آیھ مورد بحث و آیات بعدى نیز بر این معنا دلالت دارد، بھ این معنا كھ آیھ مورد بحث ح

 ّ ّ علیھ و آلھ (زمان غیبت رسول ا نابرا بیان مى كند، و آیات بعدى حكم آن را در زمان حضور آن ج) صلى ا .

چون آیھ  پس مسالھ رد تنازع بھ خدا و رسول كھ در آیھ آمده مختص بھ صورتى است كھ مؤمنین با یكدیگر تنازع كنند،
گر اولى الامر ، ا)فان تنازع اولوا الامر: (، و نفرموده )اگر شما مؤمنین در بین خود نزاع كردید(، )فان تنازعتم : (دارد

ن حضور ، و معلوم است كھ معناى رد بھ رسول در زما)فان تنازعوا: (خودشان در بین خود نزاع كردند، و نیز نفرمود
 ّ ّ علیھ و آلھ (رسول ا ّ علیھ و آلھ (این است كھ از رسول خدا ) صلى ا حكم مسالھ اى كھ در آن نزاع كرده اند ) صلى ا

بپرسند، و یا خود اگر مى توانند از كتاب و سنت استنباط نمایند، و در زمان غیبت آن جناب این است كھ از امام حكم آن را 
نطور كھ اشكال ، آ...)فان تنازعتم فى شى ء: (بپرسند و یا اگر مى توانند خودشان استنباط كنند كھ بیانش گذشت، پس جملھ 

.كننده پنداشتھ كلامى زاید و بى فایده نیست

كم ھر یك رجالى معین از امت است كھ ح) اولى الامر(پس از ھمھ مطالب گذشتھ این معنا بھ خوبى روشن شد كھ مراد از 
 ّ ّ علیھ و آلھ (از آنان در وجوب اطاعت حكم رسول ا مومیتى كھ بھ است، و این معنا در عین حال منافات با ع) صلى ا

ص را اراده حسب لغت از لفظ اولى الامر فھمیده مى شود ندارد و ھیچ اشكالى ندارد شارع از این لفظ عام آن معناى خا
ست مطلبى كرده باشد، چون قصد مفھومى از مفاھیم از یك لفظ، مطلبى است، و قصد مصداقى كھ آن مفھوم با آن منطبق ا
ه، ولى دیگر است، نظیر مفھوم رسول كھ معنایى است عام و كلى، و در آیھ مورد بحث نیز در ھمان معنا استعمال شد

 ّ ّ علیھ و آلھ (منظور گوینده از این لفظ عام رسول اسلام محمد بن عبدا است) صلى ا .

ھمان اطاعت از خدا است) ص(اطاعت از رسول الله 

 ّ و ما ارسلنا من رسول الاّ لیطاع باذن ا

این جملھ ردى است مطلق بر ھمھ آن مطالبى كھ قبلا از منافقین حكایت كرده بود، یعنى تحاكم بردنشان بھ نزد طاغوت، و 
 ّ ّ علیھ و آلھ (اعراضشان از رسول ا جز احسان  ، و سوگند خوردن، و عذرخواھیشان بھ این كھ ما منظورى بھ)صلى ا
ا عذرى ھمھ این مطالب ھر یك بھ وجھى مخالفت رسول كردن است، حال چھ این كھ تواءم ب: و توفیق نداشتیم مى فرماید

را واجب  كھ بھانھ آنان بشود باشد، و چھ تواءم با چنان عذرى نباشد براى این كھ خداى تعالى كھ اطاعت رسول كردن
ّ را نفرستاده مگر براى ھمین كھ بھ اذن او اطاعت شو دفرموده، قید و شرطى برایش نیاورد و اصلا رسول ا .

تنھا در  و نباید كسى خیال كند كھ اطاعت تنھا حق خدا است، و رسول بشرى و فردى كھ خداى تعالى او را خلق كرده، و
بدون  جایى مى توان اطاعتش كرد كھ اطاعت او سودى و مصلحتى عاید ما سازد، در نتیجھ اگر ھمان سود و آن مصلحت

سول را اطاعت رسول دست بدھد دیگر چھ احتیاجى بھ اطاعت او است ؟ و چرا نتوانیم مستقلا آن را احراز كنیم ؟ و ر
كنارى زده او را ترك كنیم ؟ و آیا در چنین فرضى اگر باز ھم رجوع بھ رسول را لازم بدانیم شرك بھ خدا نورزیده ایم ؟ و 

سلام رسول را دوشادوش خدا نپرستیده ایم ؟ و اگر این اطاعت شرك بھ خدا نیست، پس چرا بعضى از مسلمانان صدر ا
ّ علیھ و آلھ (وقتى رسول خدا  كلیف دستور امرى را بر آنان واجب مى كرد از آن جناب مى پرسیدند، آیا این ت) صلى ا

ك بھ خدا خود تو است ؟ و یا از ناحیھ خدا است ؟ معلوم مى شود ھمان طور كھ بھ نظر ما رسیده اطاعت رسول كردن شر
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.است، و چیزى است در مقابل اطاعت خدا، و گرنھ سوال اصحاب معنا نمى داشت

مین كھ را نفرستاده مگر براى ھ) صلى الله علیھ و آلھ (وجھ بطلان این خیال ھمان است كھ گفتیم خداى تعالى رسول 
ن و در ای) ھیچ رسولى را نفرستادیم مگر براى ھمین كھ بھ اذن خدا اطاعت شود: (اطاعت بشود، و خودش فرموده 

ّ علیھ و آلھ (وجوب اطاعت ھیچ قید و شرطى نیاورده، پس معلوم مى شود اطاعت از رسول خدا  آن ھم  كردن،) صلى ا
: ه بطور مطلق ھمان اطاعت خدا كردن است چون خود خدا دستور داده رسول را اطاعت كنید، و در جاى دیگر فرمود

) ّ )من یطع الرسول فقد اطاع ا .

ّ توابا رحی ماو لو انھم اذ ظلموا انفسھم جائوك فاستغفروا الله و استغفر لھم الرسول لوجدوا ا

رگردند و مى فرماید اگر رسول را مخالفت كردند، و با این مخالفتشان از او اعراض كردند، اگر بھ سوى خدا و رسول ب
وجیھ عمل خود توبھ كنند، برایشان بھتر است از این كھ سوگند بخورند، كھ بھ خدا ما منظورمان مخالفت نبوده، و براى ت

ّ علیھ و آ(سخنانى بھ ھم ببافند، و عذرھایى غیر موجھ بتراشند كھ نھ سودى دارد، و نھ رسول خدا  را راضى ) لھ صلى ا
ان را براى مى سازد، چون خداى تعالى قبل از این كھ اینان عذر بدتر از گناه خود را بیان كنند، حقیقت و باطن امرش

ھّم اذ ظلموا انفسھم جاؤ ك: (رسول خود بیان كرده، و بھ وى فرموده  ...)و لو ان .

...فلا و ربكّ لاحتى یحكموك

وقتى  بھ سكون جیم، و نیز از شجور است و شجر و شجور بھ معناى اختلاط است،) شجر(فعل ماضى از ماده ) شجر(كلمھ 
اب است معنایش این است كھ فلان چیز مخلوط شد، و تشاجر و مشاجره نیز از این ب) شجر شجرا و شجورا: (گفتھ مى شود

گوید و آن  و شنونده نمى فھمد این چھ مى(گویا وقتى دو نفر با ھم نزاع مى كنند گفتھ ھایشان درھم و برھم مى شود، 
ى روند، و ، درخت را ھم كھ شجر نامیده اند بھ این مناسبت بوده كھ شاخھ ھاى آن در یكدیگر فرو م)دیگرى چھ مى گوید

بھ معناى تنگى و مضیقھ است) حرج (كلمھ  .

ن آوردند، و در عین و ظاھر سیاق در بدو نظر چنین مى نماید كھ این آیھ رد بر منافقین باشد، كھ خیال كردند بھ پیغمبر ایما
پس نھ بھ پروردگارت سوگند، این طور كھ آنان : (حال داورى را نزد طاغوت مى برند، در نتیجھ معناى آن چنین مى شود

د تا زمانى كھ تو را پنداشتھ اند نیست، ایمانى بھ تو ندارند، با این كھ داورى نزد طاغوت مى برند، بلكھ بھ تو ایمان ندارن
تا  -عنى جملھ در بدو نظر از آیھ فھمیده مى شود، و لیكن غایت ی: این آن معنایى است كھ گفتیم ...). در بین خود حكم كنند

تا جملھ ) لیھم و لو انا كتبنا ع: (غیر منافقین را نیز شامل مى شود و ھمچنین جملھ بعد از آن كھ مى فرماید -... زمانى كھ
ا نیز شامل مى مؤ ید این است كھ رد دعوى ایمان، اختصاص بھ منافقین ندارد، بلكھ غیر آنان ر) ما فعلوه الاّ قلیل منھم (

رآن و شود، چون بسیارى از غیر منافقین ھستند كھ ظاھر حالشان چنین نشان مى دھد كھ خیال مى كنند بھ صرف كھ ق
ان بھ خدا و احكامى كھ از ناحیھ خداى تعالى نازل شده چھ معارفش و چھ دستورات اخلاقى و عملیش را تصدیق كردند، ایم

ّ علیھ و آلھ (رسول و ایمان بدانچھ رسول خدا  در نتیجھ ایمان  از ناحیھ پروردگارش   آورده در دلشان افتاده، و) صلى ا
ھ باطن و ظاھر حقیقى دارند، در حالى كھ این طور نیست، بلكھ ایمان عبارت است از این كھ انسان بھ طور تام و كامل و ب

حكام او تسلیم امر خدا و رسولش باشد، و چگونھ ممكن است كسى مؤمن حقیقى باشد، و در عین حال در برابر حكمى از ا
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رس رسوایى تسلیم نشود، یا بھ ظاھر و یا اگر بھ ظاھر اظھار تسلیم مى كند در باطن جانش تسلیم نباشد بھ ظاھر از ت
باشد، با این  اظھار تسلیم كند ولى در باطن دلش بھ خاطر این كھ حكم نامبرده كھ با حال و ھواى او سازگار نیست منزجر

ّ : (كھ خداى تعالى بھ رسول گرامیش فرموده بود ّاس بما اریك ا ى بعثت آن ، و در آن ھدف و غرض نھای)لتحكم بین الن
.جناب را داورى در بین مردم معرفى كرده بود

، در پس با این حال اگر این رسول بزرگوار حكمى علیھ كسى بكند، و آن كس از حكم آن جناب منزجر و ناراحت شود
طاعتش كنند، حقیقت از حكم خداى تعالى ناراحت شده، چون خداى تعالى این شرافت را بھ آن جناب داده بود، كھ بندگانش ا

.و حكمش را در بین خود نافذ بدانند

)فان تنازعتھم فى شىء فردوّه الى الله و رسولھ : (معناى 

ّ و الرسول ...فان تنازعتم فى شى ء فردوه الى ا

ّ (این جملھ تفریع و نتیجھ گیرى از حصرى است كھ از مورد آیھ استفاده مى شد، چون جملھ  آنجایى كھ  از...) اطیعوا ا
كفل رفع اطاعت خدا و رسول كردن را واجب مى كرد، از آن فھمیده مى شود كھ منظور اطاعت در مواد دینى است، كھ مت

بیاید،  و نیز بر آورنده ھر حاجتى است كھ ممكن است پیش. ھمھ اختلافھایى است كھ ممكن است در دین خدا پیدا بشود
م چنین مى دیگر موردى باقى نمى ماند كھ مردم در آن مورد بھ غیر خدا و رسول او مراجعھ كنند، در نتیجھ معناى كلا
رى است كھ شود كھ شما مردم باید تنھا و تنھا خدا و رسول و اولى الامر را اطاعت كنید نھ طاغوت را و این ھمان حص

زع كردید آن پس اگر در امرى تنا: گفتیم از آیھ استفاده مى شود، و نتیجھ آن، مضمون جملھ مورد بحث است كھ مى فرماید
.را بھ خدا و رسول رد كنید

خودشان  و از این كھ خطاب را متوجھ مؤمنین كرده كشف مى كند از این كھ مراد از تنازع ھم، تنازع مؤمنین در بین
ض اولى یعنى است، نھ تنازعى كھ فرضا بین آنھا و اولى الامر اتفاق بیفتد، و یا بین خود اولى الامر رخ دھد، چون فر

مچنین فرض تنازع مؤمنین با اولى الامر با مضمون آیھ سازگار نیست كھ اطاعت اولى الامر را بر آنان واجب كرده، و ھ
رخ دھد،  دوم با آیھ نمى سازد چون معنا ندارد خداى تعالى اطاعت كسانى را بر امت واجب كند كھ بین خودشان تنازع
چگونھ  زیرا اگر اولى الامر در بین خود تنازع كنند قطعا یكى بر حق و دیگرى بر باطل خواھد بود، و خداى تعالى

ودشان بود اطاعت كسى را واجب مى كند كھ خود بر باطل است، علاوه بر این كھ اگر منظور تنازع اولى الامر در بین خ
دا و پس اگر در چیزى تنازع كردید آن را بھ خ: (پس چرا در جملھ مورد بحث خطاب را متوجھ مؤمنین كرد، و فرمود

...)رسول برگردانید .

ل مى شود، ، این كلمھ ھر چند عمومیت دارد ھمھ احكام و دستورات خدا و رسول و اولى الامر را شام)شى ء(و اما كلمھ 
ماند كھ مراد ، بھ ما مى فھ)پس آن را بھ خدا و رسول برگردانید: (ھر چھ مى خواھد باشد و لیكن جملھ بعد كھ مى فرماید

د استبداد كند،از كلمھ شى ء مورد تنازع، چیزى كھ اولى الامر درباره آن استقلال ندارد و نمى تواند در آن بھ راءى خو

ا مى كند، و خلاصھ كلام اینكھ منظور نزاع مردم در آن احكام و دستوراتى نیست كھ ولى امرشان در دایره ولایتش اجر
ءمورند كھ در مثل این دستورشان بدھد بھ كوچ كردن، یا جنگیدن، یا صلح كردن با دشمن، و یا امثال اینھا، چون مردم ما

د، ولى امر خود را این گونھ احكام ولى امر خود را اطاعت كنند، و معنا ندارد بفرماید وقتى در این گونھ احكام تنازع كردی
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.رھا كرده، بھ خدا و رسولش مراجعھ كنید

ر آن دخل و ، خصوص احكام دینى است، احدى حق ندارد د)شى ء(بنابراین آیھ شریفھ دلالت دارد بر این كھ مراد از كلمھ 
ین گونھ تصرفات در تصرفى بكند، مثلا حكمى را كھ نباید انفاذ كند، انفاذ، و حكمى را كھ باید حاكم بداند، نسخ كند، چون ا

ینى كھ احكام دینى خاص خدا و رسول او است، و آیھ شریفھ مثل صریح است در این كھ احدى را نمى رسد كھ در حكمى د
مردم نیست خداى تعالى و رسول گرامى او تشریع كرده اند تصرف كند، و در این معنا ھیچ فرقى بین اولى الامر و سایر .

 ّ ...ان كنتم تومنون با

ز فسادى كھ در این جملھ تشدید و تاءكید ھمان حكمى است كھ جملھ قبل بیان كرد، و اشاره است بھ این مخالفت این دستور ا
شف مى كند از مرحلھ ایمان باشد ناشى مى گردد، معلوم مى شود این دستور ارتباط مستقیم با ایمان دارد، و مخالفت آن ك

ا این كھ شخص   مخالف اگر تظاھر بھ صفات ایمان بھ خدا و رسولش مى كند، براى این است كھ كفر باطنى خود ر
.بپوشاند، و این ھمان نفاق است كھ آیات بعدى بر آن دلالت دارد

ذلك خیر و احسن تاویلا

ولى الامر اطاعت خدا و رسول و ا(یعنى بر گرداندن حكمى كھ در آن تنازع دارید، بھ خدا و رسول او بھتر است، و یا 
سپس  و كلمھ تاءویل در اینجا بھ معناى مصلحت واقعى است، كھ حكم مورد بحث از آن منشاء مى گیرد، و) بھتر است 

ّ : (مترتب بر عمل مى شود، و ما در تفسیر آیھ   در جلد سوم عربى این كتاب بحثى...) و ابتغاء تاویلھ و ما یعلم تاویلھ الا ا
.درباره معناى تاویل كردیم

بھ بعد 60آیھ 

ّذین یزعمون انھم آمنوا بما انزل الیك ...الم تر الى ال

باشد، بھ خلاف بھ معناى اعتقاد داشتن بھ چیزى است، اعم از این كھ این اعتقاد مطابق واقع ھم باشد و یا ن) زعم (كلمھ 
ق با واقع در مورد اعتقادى استعمال مى شود كھ مطاب) زعم (علم كھ بھ معناى اعتقاد مطابق با واقع است و چون كلمھ 

بودن و  غلط است، و خلاصھ غلط_ پندار _ نیست، چھ بسا ھمین باعث شده بعضى گمان كنند كھ این كلمھ بھ معناى ظن 
.عدم مطابقت با واقع در معناى این كلمھ اعتبار شده است و حال آن كھ اینطور نیست

بت مصدرى است بھ معناى طغیان مانند كلمات رھبوت و جبروت و ملكوت، مصدرند، و بھ معناى رھ) طاغوت (و كلمھ 
شود مثلا  و جبر و ملك است، چیزى كھ ھست بسیار مى شود كھ این كلمھ از باب مبالغھ در معناى اسم فاعل استعمال مى

ذین كفروا اولیاوھم الطاغوت : (گفتھ مى شود ّ و اما ) و كسانى كھ كفر مى ورزیدند سرپرستانشان طاغوت ھایند(، )و ال
ا یعنى آب بھ خاطر فورانش و ی) طغى الماء: (معناى این مصدر یعنى طاغوت و طغیان معروف است، مثلا مى گویند

رت استعمال كثرتش از ظرف خود تجاوز كرد، و استعمال كلمھ در مورد انسان در آغاز از باب مجاز بوده، ولى در اثر كث
دى كھ باید بھ حد استعمال حقیقى رسیده است، و طغیان آدمى بھ معناى آن است كھ از آن طورى كھ باید باشد و از آن ح

رت است از رعایت كند تجاوز نماید، حال چھ این كھ آن حد را عقل خود او معلوم كرده باشد، و یا شرع، پس طاغوت عبا
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عالى باشد، و انسان ظالم و جبار متمرد و یاغى از وظایف بندگى خدا، البتھ تمردى كھ از باب گردن كشى نسبت بھ خداى ت
معنایى  آن كسى ھم كھ طاغوت را عبارت دانستھ از ھر معبودى كھ غیر از خدا پرستیده شود برگشت گفتارش   بھ ھمین

.است كھ ما كردیم

...بما انزل الیك و ما انزل من قبلك

ّ على رسلھ (این جملھ بھ منزلھ این است كھ فرموده باشد   یعنى كسانى كھ معتقدند كھ بدانچھ خدا بر تو و بر(، )بما انزل ا
كسانى كھ (، )انھم آمنوا بك و بالذین من قبلك : (، در این آیھ مى توانست بفرماید)رسولان قبل از تو نازل كرده ایمان دارند

رگشت بھ كتاب خدا ، ولى این طور نفرمود، بدین جھت كھ گفتار در زمینھ ب)معتقدند بھ تو و پیامبران قبل از تو ایمان دارند
با این (بھ ) واو قد امروا ان یكفر: (و حكم او بود، و با در نظر داشتن این نكتھ روشن مى شود كھ مراد از امر در جملھ 

نى رسول امرى است كھ در كتب آسمانى و از طریق وحى بر انبیا یع) كھ ماءمور شدند بھ این كھ بھ طاغوت كفر بورزند
ّ علیھ و آلھ (اسلام  نازل شده) علیھم السلام (و انبیاى قبل از آن جناب ) صلى ا .

پرسد چرا گفتارى است شبیھ بھ دفع دخل، یعنى پیشگیرى از سوالى است كھ ممكن بود بشود و كسى ب...) الم تر: (و جملھ 
ّ و اطیعوا الرسول : (خداى تعالى فرمود ز اطاعت سر مگر نمى بینى ا: ، در جواب از این سوال تقدیرى فرمود)اطیعوا ا

ست، مى بر مى تابند، و محاكمات خود را نزد طاغوت یعنى شیطان صفتان مى برند؟ و این استفھام، استفھام تاءسف ا
ن كتابھاى دیگر كھ متاءسفانھ مى بینى كھ بعضى از مردم با این كھ معتقدند بھ آن چھ بر تو نازل شده و بھ آ: خواھد بفرماید

ردم در آنچھ اختلاف بھ انبیاى دیگر نازل شده ایمان دارند، و با این كھ مى دانند كھ كتابھاى آسمانى نازل شده تا در بین م
ّاس امھ واح: (مى كنند حكم كند، و ھمین حقیقت را خداى تعالى در قرآن كریم بیان كرده، و فرموده  ّ كان الن ده فبعث ا
ّاس فیما اختلفوا فیھ  احده بودند، سپس   مردم امتى و(، )النبیین مبشرین و منذرین و انزل معھم الكتاب بالحق لیحكم بین الن

م در آن چھ خداى تعالى پیغمبران را براى بشارت و انذار مبعوث كرد، و با آنان كتاب را بھ حق نازل كرد تا بین مرد
ان اھل طغیان و ، با این حال محاكمات خود را نزد طاغوت مى برند، با این كھ مى دانند كھ آن)اختلاف مى كنند داورى كند

ھ این كھ بھ تمرد از دین خدا، و تجاوزگر بر حقوق خدا و خلقند، و با این كھ در ھمین كتب آسمانى ماءمور شده بودند ب
.طاغوت كفر بورزند، و نیز مى دانند كھ تحاكم نزد طاغوت لغو كردن كتب خدا و ابطال شرایع او است

و یرید الشیطان ان یضلھم ضلالا بعیدا

ت ؟ و غرض این جملھ دلالت دارد بر اینكھ تحاكم این گونھ افراد در نزد طاغوت ریشھ اش القاى شیطان و اغواى او اس
.شیطان از این القاآت این است كھ پیروانش بھ ضلالتى دور از نجات، گرفتار شوند

...و اذا قیل لھم تعالوا

بھ حسب اصل لغت امرى است از ماده تعالى كھ بھ معناى ارتفاع است و معناى آن این است كھ بھ سوى بالا ) تعالوا(كلمھ 
ى متعدى مى شود معناى اعراض را م) عن (مشتق از آن است وقتى با كلمھ ) یصدون (كھ فعل ) صد(بیایید، و كلمھ 

ّ و الى : (، و جملھ )از تو بھ نوعى اعراض مى كنند: (، مى شود)یصدون عنك صدودا(رساند، پس جملھ  الى ما انزل ا
ّ والى من یحكم بھ (بھ منزلھ این است كھ فرموده باشد ...) الرسول یایید بھ افق بلند بھ ایشان گفتھ مى شود ب(، )الى حكم ا

)حكم خدا و حكم كسى كھ بھ حكم خدا حكم مى كند .

از تو اعراض : (مسالھ اعراض پیروان طاغوت را اختصاص بھ رسول داده، و فرموده ...) یصدوّن عنك: (و در جملھ 
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وى رسول و این ، با اینكھ دعوت شده بودند بھ آمدن بھ سوى كتاب و رسولى كھ حكم بھ كتاب مى كند نھ تنھا بھ س)مى كنند
ین تاءسف و گرنھ جاى تاءسف نبود، و آیھ شریفھ لحن تاءسف دارد، پس ا. بدان جھت است كھ اعراض كنندگان كافر نیستند

دا ندارند، از عمل كسانى است كھ معتقدند ایمان دارند بھ آن چھ خدا نازل كرده، پس اینان تجاھر بھ اعراض از كتاب خ
از رسول او  چون كافر نیستند، بلكھ منافقند و بھ داشتن ایمان بھ آنچھ خدا نازل كرده تظاھر مى كنند، و در عین حال

.اعراض مى كنند

یم حكم خدا و از این جا روشن مى شود كھ فرق گذاشتن بین خدا و رسول او نفاق است، و كسى كھ ادعا مى كند كھ من تسل
.ھستم، ولى نسبت بھ حكم رسول توقف و تردید دارم بدون شك منافق است

...فكیف اذا اصابتھم مصیبھ

حكم  این جملھ اعلام مى دارد كھ اعراض و انصراف از حكم خدا و رسول او و روى آوردن بھ حكم غیر خدا كھ ھمان
راضشان طاغوت باشد بھ زودى مصیبتى را براى این اعراض گران بھ بار خواھد آورد، مصیبتى كھ ھیچ علتى جز این اع

.از حكم خدا و رسول و مراجعھ كردنشان بھ حكام طاغوت ندارد

 ّ ...ثم جائوك یحلفون با

و  -اى آن در این جملھ معذرت آنان را حكایت مى كند، كھ ما در مراجعھ بھ داورى طاغوت ھا قصد سویى نداشتیم و معن
لاى بدى بھ خدا داناتر است این است كھ وقتى حال آنان چنین حالى است چھ خواھند كرد وقتى كھ بر اثر این رفتارشان ب

و مراجعھ كردنمان بھ آنان برسد، آنگاه نزدت بیایند، و بھ خدا سوگند یاد كنند كھ ما از بردن نزاع خود نزد طاغوتھا و یا بگ
.غیر كتاب و رسول ھیچ منظورى جز احسان و توفیق یعنى قطع نزاع و مشاجره از بین طرفین دعوى نداشتیم

ّ ما فى قلوبھم ّذین یعلم ا ...اولئك ال

اكتفا نموده كھ  این جملھ تكذیب ھمان عذر خواھى آنان است، و در آن نفرموده كھ چھ نیتى فاسد در دل دارند، بلكھ بھ این
ز آنان پس ا(، )فاعرض عنھم و عظھم (و این بدان جھت بوده كھ جملھ بعدى كھ فرموده ) خدا مى داند چھ در دل دارند(

ند و سخنشان ، مى فھماند سر این كوتاه گویى این بوده كھ اگر در دلشان نیت فاسدى نداشتھ ا)اعراض كن و نصیحتشان كن 
ّ علیھ و آلھ (صدق و حق بوده او باید عذرشان را بپذیرد، و رسول خدا  كھ از سخن  ھرگز ماءمور نیست بھ این) صلى ا

.حق و صدق اعراض كند

و قل لھم فى انفسھم قولا بلیغا

بزن تا  یعنى بھ ایشان سخنى بگو كھ دلھایشان آن را درك كند و بفھمند چھ مى گویى و خلاصھ با زبان دل آنان حرف
م خداى تعالى متوجھ شوند، كھ این رفتارشان چھ مفاسدى دارد، و اگر معلوم شود نفاق ورزیده اند، چھ عذابى ناشى از خش

.بر آنان نازل مى شود

بودن، علامت ایمان واقعى و تسلیم در برابر احكام خدا است) ص(تسلیم حكم رسول خدا 

ست كھ پس اگر بندگان خدا تسلیم حكم رسول شدند، و از ھیچ حكم آن جناب در باطن دلشان ناراحت نگشتند، آن وقت ا
حكم  مسلمان واقعى شده اند، و در این صورت است كھ مى توان گفت بطور قطع تسلیم حكم خدایند، و حتى در برابر
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بر حكم تكوینى او تكوینى خدا نیز تسلیمند، آرى تسلیم بودن در برابر حكم دینى و تشریعى خدا، دلیل بر تسلیم بودن در برا
.است

:(ھمچنان كھ آن شاعر زبان حال این گونھ افراد را در شعر خود آورده مى گوید)

یكى درد و یكى درمان پسندد

یكى وصل و یكى ھجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و ھجران

پسندم آنچھ را جانان پسندد

مترجم) )

مھ و این مرحلھ یكى از مراحل ایمان است، كھ ھر مؤمنى بھ آن مرحلھ برسد صفاتى در او رشد مى كند، كھ از ھ
سى دیگر روشنترش تسلیم شدن در برابر ھمھ دستورات و مقدراتى است كھ از ناحیھ خداى تعالى بھ وى مى رسد و چنین ك
مین جھت حالت اعتراض و چون و چرا بھ خود نمى گیرد، نھ در زبان رده اى مى گوید، و نھ در دل نقى مى زند، و بھ ھ

.است كھ مى بینیم در آیھ مورد بحث تسلیم را مطلق آورده است

ّ علیھ و آ(ھر چند كھ بھ حسب لفظ تنھا رسول خدا ...) فلا و ربك: (از این جا روشن مى شود كھ جملھ  را نام ) لھ صلى ا
، در )ر دھندبھ پروردگارت سوگند كھ ایمان نمى آورند مگر وقتى كھ تو را در اختلافات خود حكم قرا: (برده، و فرموده 

ھ قول نتیجھ بھ ذھن مى رسد كھ مسالھ مخصوص احكام تشریعى خداى تعالى است لیكن مسالھ منحصر بھ آن نیست، چون ب
 ّ ّ علیھ و صلى ا(معروف مورد، مخصص نیست در آیھ شریفھ سخن از این رفتھ بود كھ مسلمانان نباید بھ غیر رسول ا

رد گفتگو قرار مى مراجعھ كنند، با این كھ خدا بر آنان واجب فرموده كھ تنھا بھ او رجوع كنند قھرا احكام تشریعى مو) آلھ 
احكام تكوینى  گیرد لیكن مسالھ تسلیم منحصر بھ آن نیست، بلكھ معناى آیھ عام است، و شامل احكام تشریعى خدا و رسول و

.خداى تعالى ھر دو مى شود كھ توضحیش از نظر خواننده گذشت

ّ علیھ و آلھ (بلكھ از این ھم عمومى تر است و شامل قضاى رسول خدا  مھ یعنى داورى آن جناب و حتى ھ) صلى ا
، باید )باشداگر ایمانشان مستعار و سطحى ن(روشھایى كھ آن جناب در زندگیش سیره خود قرار داده مى شود، و مسلمانان 

.اعمال آن جناب را سیره خود قرار دھند، ھر چند خوشایندشان نباشد

ّ علیھ و آلھ (پس ھر چیزى كھ بھ نحوى از انحا و بھ وجھى از وجوه انتسابى بھ خدا و رسول او  اشتھ باشد، د) صلى ا
ھى از وجوه از آن چنین مؤمنى نمى تواند آن را رد كند، و یا بھ آن اعتراض نماید و یا از آن اظھار خستگى كند و یا بھ وج

رك ھست، و بدش آید، چون اثر در ھمھ مشترك است، و مخالفت در ھمھ آنھا ناشى از شرك است، البتھ بھ مراتبى كھ در ش
ّ الا و ھم مشركون : (بھ ھمین جھت است كھ خداى تعالى فرموده  )و ما یومن اكثرھم با

ّا كتبنا علیھم ما فعلوه الا قلیل منھم... و لو ان
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ّ بكفرھم فلا یؤ منون الا قلیلا(در تفسیر آیھ  حكم مذكور در آیھ  تركیب آیھ دلالت دارد بر اینكھ: گفتیم ) و لكن لعنھم ا
ندكى را مربوط است بھ ھیاءت اجتماعیھ اى كھ از افراد حاصل مى شود، و نامش را مجتمع مى گذاریم و این كھ اگر ا

فراد بشر را شامل ، براى این بوده كھ كسى توھم نكند حكم استغراقى است، و تمامى ا)الا قلیل منھم : (استثنا كرد، و فرمود
ستثناى متصل مى شود، و لذا این استثنا بھ استثناى منفصل شبیھ تر است، تا استثناى متصل، و یا چیزى است برزخ میان ا

و استثناى  از نظر این كھ حكم رفتھ است روى ھیاءت اجتماعى استثنا بردار نیست،(و منفصل، چون داراى دو جنبھ است، 
)منفصل است، و از نظر این كھ بالاخره پر حكم افراد را ھم مى گیرد، استثنا متصل است  .

وارد در مورد اخبار است، اخبار از حال آن ھیاءت مجتمعھ بھ این كھ ) ما فعلوه الا قلیل منھم : (بنابراین پس این كھ فرمود
دیارشان بھ  احكام و تكالیف حرجى و دشوار را امتثال نمى كنند، چون با محبوب دل آنان ضدیت و با چیزى كھ دلھایشان و

.آن بستھ است برخورد دارد و استثناى عده قلیل براى دفع توھم است

تل برسانند، و از بر آنان كھ یكدیگر را بھ ق) یعنى واجب مى كردیم (در نتیجھ معناى آیھ این مى شود كھ اگر ما مى نوشتیم 
د كلیت و شھر و دیار خود كھ با آن انس دارند خارج شوند این واجب را انجام نمى دھند، و چون جملھ انجام نمى دھن

داى تعالى در استغراق را مى رسانید، و شنونده مى پنداشت حتى یك نفر ھم مؤمن حقیقى و تسلیم واقعى در برابر فرمان خ
ه نمى شود چون میان آنان وجود ندارد، براى دفع این توھم عده اى قلیل را استثنا كرد، ھر چند كھ حكم اصلا شامل آن عد

ھیاءت افراد ھم  بود، و لیكن چون بھ تبع) بدان جھت كھ مجتمع است (حكم درباره افراد نبود، بلكھ درباره ھیاءت اجتماعیھ 
.داخل مى شدند این استثنا را آورد

و جلاى  از اینجا روشن مى شود كھ مراد از قتل، قتل دستھ جمعى یكدیگر است، و مراد از بیرون شدن نیز بیرون شدن
 وطن كردن جمعى از میان جمعى دیگر است، خلاصھ حكم ھمھ اش مربوط بھ مجتمع است، نھ این كھ ھر فردى خودش

) فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم : (خود را بكشد، و یا ھر فردى از خانھ و زندگیش بیرون شود، ھمچنان كھ در آیھ شریفھ 
.درباره بنى اسرائیل است منظور قتل دستھ جمعى است، و مقصود بھ خطاب جماعت است نھ فرد

و لو انھم فعلوا ما یوعظون بھ لكان خیرا لھم و اشدّ تثبیتا

، و ...)انا كتبنا و لو: (در این آیھ شریفھ تعبیرى كھ در آیھ قبلى بود عوض شده، در آنجا تعبیر كتابت آمده بود، مى فرمود
ھ صورت امر و تعبیر فرموده، و این اشاره است بھ این احكام نامبرده ھر چند ب) یوعظون (در این آیھ ھمان را بھ عبارت 

، پس در كتابت یعنى دستور وجوبى صادر شده است لیكن اشاراتى است بھ چیزى كھ صلاح و سعادتشان را تاءمین مى كند
.حقیقت مواعظ و نصایحى است كھ در آن خیر و صلاح آنان منظور است

بھترى مربوط  یعنى اگر موعظتى كھ بھ ایشان شد عمل مى كردند برایشان بھتر بود، و معلوم است كھ این) لكان خیرا لھم (
از  بھ ھمھ سرنوشت ھاى آنان است، چھ سرنوشت دنیایى شان و چھ سرنوشت آخرتیشان، براى این كھ خیر آخرت منفك

ر ایمان استوارتر یعنى عمل بھ این مواعظ نفوس و دلھایشان را ب) و اشد تثبیتا(خیر دنیا نیست، بلكھ آن را بھ دنبال دارد 
ایمان كسانى كھ  مى كرد براى این كھ گفتار در این مقام ھمھ پیرامون ایمان بود، در جاى دیگر نیز فرموده كھ خداى تعالى

ذین آمنوا بالقول الثابت: (ایمان آورده اند را استوار مى كند ّ ّ ال ...)یثبت ا .

ّا اجرا عظیما و اذا لاتینا ھم من لدن
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یم داد، و در یعنى در این ھنگام كھ ایمان ثابت در دلھاشان استوار گشت، از خزانھ غیب خود پاداشى عظیم بھ آنان خواھ
) ان خیرا لھم لك(این كھ چرا نفرمود آن پاداشى چیست و آن را مبھم گذاشت، ھمان توجیھ مى آید كھ در مبھم آوردن جملھ 

.از نظر خواننده گذشت

و لھدینا ھم صراطا مستقیما

در جلد اول این كتاب معناى صراط مستقیم گذشت) اھدنا الصّراط المستقیم : (در سابق ذیل آیھ  .

ّ و الرسول و من یطع ا

و چنان  در این آیھ بین خدا و رسول او در این وعده حسن جمع شده، فرموده كسى كھ خدا و رسول را اطاعت كند چنین
این بدان  خواھد شد، با این كھ آیات قبل تنھا متعرض اطاعت رسول و تسلیم شدن در برابر حكم و قضاى آن جناب بود و

ھ میان آمده نامى از خداى تعالى ب...) لا یؤ منون حتى یحكموك: (جھت است كھ بین این دو آیھ یعنى آیھ مورد بحث و آیھ 
خدا بھ آن  لذا خواست بفھماند اطاعت رسول كردن بدان جھت واجب شده كھ...) و لو انا كتبنا علیھم: (بود آنجا كھ فرمود

: ملھ امر فرموده، پس اطاعت واجب شده اطاعت خدا و رسول ھر دو است، از سوى دیگر در آغاز آیات نیز گفتار با ج
ّ و اطیعوا الرسول( شروع شده بود، خواست تا آخر كلام بھ اول آن مرتبط شود...) اطیعوا ا .

ّ علیھم ّذین انعم ا ...فاولئك مع ال

ّ علیھم (این آیھ دلالت دارد بر این كھ چنین كسانى ملحق بھ  : ند، و بھ حكم جملھ ھستند و از خود آنان نیست) الذین انعم ا
ّ ع(خداى تعالى بھ صراط مستقیمى ھدایتشان مى كند، كھ صراط ) و لھدینا ھم صراطا مستقیما( ذین انعم ا ّ است، ) لیھم ال

مستقیم اھدنا الصّراط ال: (صراط مستقیمى كھ در كلام مجیدش جز بھ این طایفھ نسبت نداده، و در سوره حمد فرموده 
ذین انعمت علیھم  ّ ھار طایفھ و سخن كوتاه این كھ این طایفھ كھ خدا و رسول را اطاعت مى كنند ملحق بھ آن چ) صراط ال

این : (ن مى فرمایدنیز خالى از اشاره بھ این معنا نیست و چو) و حسن اولئك رفیقا: (اند و از آنان نیستند، ھمچنان كھ جملھ 
جداى از آنان،  چھار طایفھ رفقاى آن طایفھ اند، و از آن فھمیده مى شود طایفھ مورد بحث از آن چار طایفھ نیستند، بلكھ

ّ علیھم : (و اما این كھ منظور از نعمت در جملھ ) ولى رفیق با آنان ھستند یم كھ منظور از چیست ؟ در سابق گفت) انعم ا
.آن نعمت ولایت است

علیھم (ییم انبیا ما نمى توانیم بگو: و اما این چھار طایفھ یعنى نبیین و صدیقین و شھدا و صالحین چھ كسانیند، باید گفت 
یش از این از چگونھ انسانھایى ھستند، چون این طایفھ آشنایان با وحى و آگاھان از اخبار غیبى ھستند، و ما ب) السلام 

.وضع آنان خبر نداریم، و نمى توانیم داشتھ باشیم، مگر از ناحیھ آثارى كھ از خود بھ جاى گذاشتھ اند

چ جاى قرآن كھ و اما شھدا در سابق نیز گفتھ بودیم كھ این كلمھ در قرآن كریم بھ معناى گواھان در اعمال است، و در ھی
دى است كھ گواه كلمھ اى بھ كار رفتھ بھ معناى كشتھ در معركھ جنگ نیامده، بلكھ مراد از آن افرا) د_ ه _ ش   (از ماده 

.بر اعمال مردمند، و مراد از صالحین كسانى است كھ شایستگى نعمت خداى را دارند
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)صدیقین(معناى 

د چیزى كھ بھ طورى كھ خود لفظ دلالت مى كند مبالغھ در صدق است، یعنى كسانى كھ بسیار صادقن) صدیقین (و اما كلمھ 
ھ ھست صدق تنھا زبانى نیست، یكى از مصادیق آن سخنانى است كھ انسان مى گوید، یك مصداق دیگرش عمل است، ك

ر این اگر مطابق با زبان و ادعا بود آن عمل نیز صادق است، چون عمل از اعتقاد درونى حكایت مى كند، و وقتى د
رد، چنین حكایتش راست مى گوید، كھ ما فى الضمیر را بطور كامل حكایت كند، و چیزى از آن باقى و بدون حكایت نگذا

مچنین عملى راست و صادق است، و اما اگر حكایت نكند و یا درست و كامل حكایت نكند این عمل غیر صادق است، و ھ
سى كھ سخن صدق آن سخنى است كھ با واقع و خارج مطابقت داشتھ باشد، و چون گفتن نیز یكى از افعال است، قھرا ك

ر اینجا صادق در فعل خویش است سخن نخواھد گفت مگر آنچھ كھ راست بودنش را مى داند، و مى داند كھ این سخن را د
.باید گفت، و گفتن آن حق است، و بنابراین سخن چنین كسى ھم صدق خبرى دارد، و ھم صدق مخبرى

نمى  پس صدیق آن كسى است كھ بھ ھیچ وجھ دروغ در او راه ندارد، و چنین كسى كارى كھ حق بودن آن را نمى داند
ى كسى بھ كند، ھر چند كھ مطابق با ھواى نفسش باشد و سخنى را كھ راست بودن آن را نمى داند نمى گوید، و قھرا حت

.جز حق را ھم نمى بیند، پس   او كسى كھ حقایق اشیا را مى بیند، و حق مى گوید و حق انجام مى دھد

ند كھ سادات و با در نظر داشتن این بیان ترتیب بین چھار طایفھ نامبرده در آیھ روشن مى گردد، طایفھ اول نبیون بود
، كھ شاھدان بر بشرند، سپس   صدیقون قرار گرفتھ اند، كھ گفتیم شاھدان و بینندگان حقایق و اعمالند، و سوم شھدا بودند

.رفتار دیگرانند و در آخر صالحانند كھ لیاقت و آمادگى براى كرامت الله را دارند

و حسن اولئك رفیقا

بعضى گفتھ  و این چھار طایفھ از حیث رفاقت طوایف خوبى ھستند،: (تمیز است، و آیھ را چنین معنا مى دھد) رفیقا(كلمھ 
ده كھ بفھماند اند بھ ھم ین جھت بوده كھ آن را بھ صیغھ جمع نیاورد، و بعضى دیگر گفتھ اند، مفرد آوردنش براى این بو

سپس ) (طفلا ثم نخرجكم: (حال خواھد بود، نظیر جملھ ) رفیقا(تك تك آنان در حال رفاقت خوبند، و بنابراین معنا، كلمھ 
بیرون مى كنیم، در حالى كھ طفلید_ از شكم مادران _ شما را  ).

ّ علیما ّ و كفى با ذلك الفضل من ا

) الف و لام (كھ مخصوص اشاره بھ دور است را آورده، و آن را ابتداى جملھ قرار داد، و حرف ) ذلك (در این جملھ كلمھ 
مامى فضیلت بر سر خبر آورده، تا بھ این وسیلھ بر عظمت امر این فضل دلالت كند، و بفھماند كھ گویا این فضل، جامع ت

ه درجات ایمان ھا و فضل ھا است، و اگر آیھ شریفھ را با علم خدا ختم كرد، براى این بود كھ گفتار در آیھ شریفھ دربار
.بود، كھ جز علم الھى ھیچ راه دیگرى براى تشخیص آن نیست

یات مؤمنین را این را ھم بدان كھ در این آیات شریفھ موارد متعددى از التفات ھست، التفاتھایى آمیختھ درھم، در آغاز آ
ذین آمنوا: (مورد خطاب قرار داد و فرمود ّ ّا كتبنا علیھم : (و در آیھ ) یا ایھا ال ت آنان را غایب بھ حساب آورد، التفا) و لو ان

ّ (دیگر این كھ در آغاز كلام یعنى در جملھ  ...) ن رسولو ما ارسلنا م: (غایب فرض شده، و در آیھ شریفھ ...) اطیعوا ا
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ّ : (متكلم مع الغیر بھ حساب آمده، سپس در جملھ  ّا كتبنا ع: (غایب فرض شده، و در آیھ ...) باذن ا متكلم ...) لیھمو لو ان
ّ و الرسول: (مع الغیر بھ حساب آمده، و باز در آیھ  غایب فرض شده...) و من یطع ا .

ّ علیھ و آلھ (و اما رسول  : در جملھ  غایب فرض شده، و...) و اطیعوا الرسول: (در اول این آیات كھ مى فرماید) صلى ا
ھم و استغفر ل: (خطابى كھ در این اسم اشاره است بھ سوى آن جناب متوجھ شده است، دوباره در جملھ ) ذلك خیر(

غایب بھ حساب آمده، و در آیھ...) الرسول :

ّ و الرسول: (مخاطب شده است، باز در جملھ ...) فلا و ربك( و : (ملھ غایب در نظر گرفتھ شده، و در ج...) و من یطع ا
بكار رفتھ،  خطاب اسم اشاره متوجھش شده، و این ده مورد از موارد التفات كلامى است، كھ در این چند آیھ) حسن اولئك 

.و خواننده گرامى اگر در یك یك موارد دقت كند نكتھ مخصوص بھ آن مورد را مى فھمد

)ص (روایاتى درباره اولوالامر، تسلیم در برابر رسول خدا  ...

ّ انصارى نقل كرده، گفت وقتى خداى :  در تفسیر برھان از ابن بابویھ روایت كرده كھ وى بھ سند خود از جابر بن عبدا
ّ و اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم : (عزوجل آیھ شریفھ  ر گرامیش محمد را بر پیامب) یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا ا

ّ علیھ و آلھ ( ّ خدا و رسولش را شناختیم، ا: نازل كرد، من بھ آن جناب عرضھ داشتم ) صلى ا ولى الامر یا رسول ا
نند، و اى جابر آنان جانشینان م: كیست ؟ كھ خداى تعالى طاعت آنان كردن را دوشادوش طاعت تو قرار داده ؟ فرمود

لحسین و آنگاه امامان مسلمین بعد از منند، كھ اولشان على بن ابیطالب و سپس   حسن و آنگاه حسین و بعد از او على بن ا
ر كردى محمد بن على است، كھ در تورات معروف بھ باقر است، و تو بھ زودى او را درك خواھى كرد، چون او را دیدا

و  و از طرف من سلامش برسان، و سپس صادق جعفر بن محمد، و بعد از او موسى بن جعفر، و آنگاه على بن موسى،
نامش نام  بعد از وى محمد بن على، و سپس على بن محمد و آنگاه حسن بن على، و در آخر، ھم نام من محمد است، كھ ھم

ّ و یادگار الھى است در ب ین بندگان من است، و ھم كنیھ اش كنیھ من است، او حجت خدا است بر روى زمین، و بقیھ ا
ھمھ  خدا، او پسر حسن بن على است، او است آن كسى كھ خداى تعالى نام خودش را بھ دست او در سراسر جھان یعنى

نان از اعتقاد بلاد مشرقش و مغربش مى گستراند، و او است كھ از شیعیان و اولیایش غیبت مى كند، غیبتى كھ بسیارى از آ
و تنھا كسى بر اعتقاد بھ امامت او استوار مى ماند كھ خداى تعالى دلش را براى ایمان آزموده _ بھ امامت او بر مى گردند 

.باشد

ّ آیا در حال غیبتش سودى بھ حال شیعیانش خواھد داشت ؟ فرم: جابر اضافھ مى كند عرضھ داشتم  آرى بھ : ودیا رسول ا
ى گیرند، آن خدایى كھ مرا بھ نبوت مبعوث فرمود شیعیانش بھ نور او روشن مى شوند، و در غیبتش از ولایت او بھره م

ھ خدا است اى جابر این از اسرار نھفت! ھمان طور كھ مردم از خورشید بھره مند مى شوند ھر چند كھ در پس ابرھا باشد
اش مسازاز اسرارى است كھ در خزینھ علم خدا پنھان است، تو نیز آن را از غیر اھلش پنھان بدار، و جز نزد اھلش ف .

ّ سره  علیھ (ز على و نیز در ھمان كتاب از نعمانى نقل كرده كھ او بھ سند خود از سلیم بن قیس ھلالى ا: مؤ لف قدس ا
ب نقل كرده و در حدیثى بھ ھمین معنا روایت كرده است، على بن ابراھیم نیز آن را بھ سند خود از سلیم از آن جنا) السلام 

شده، اگر  این میان از طرق شیعھ و سنى روایات دیگرى نیز ھست، و در آن روایات امامت یك یك ائمھ با اسامیشان ذكر
 خواننده عزیز بخواھد بھ ھمھ آن روایات واقف گردد، باید بھ كتاب ینابیع الموده، و كتاب غایة المرام بحرانى و غیر این دو

.مراجعھ نماید
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ّ و : (از آیھ ) علیھ السلام (من از ابا جعفر امام باقر : و در تفسیر عیاشى از جابر جعفى روایت آمده، كھ گفت  اطیعوا ا
اولى الامر اوصیاى رسول خدایند: پرسیدم، فرمود) اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم  .

و اوصیاى پس از اویند) ع(اولوا الامر، على بن ابى طالب 

ر آن چنین حدیثى مثل این آمده، و د) علیھ السلام (و در تفسیر عیاشى از عمرو بن سعد از ابى الحسن : مؤ لف قدس سره 
اولى الامر على بن ابیطالب و اوصیاى بعد از اویند: آمده  .

منظور : داز این آیھ پرسید فرمو) علیھ السلام (حسن بن صالح از امام صادق : و از ابن شھر آشوب روایت شده كھ گفت 
 ّ ّ علیھ و آلھ (امامان از اھل بیت رسول ا است) صلى ا .

ده كھ امام نقل كرده، و در آن آم) علیھ السلام (نظیر این حدیث را صدوق از ابى بصیر از امام باقر : مؤ لف قدس سره 
امامان از فرزندان على و فاطمھ ھستند كھ تا روز قیامت خواھند بود: فرمود .

ض كردممن بھ آن جناب عر: روایت كرده كھ گفت ) علیھ السلام (و در كافى بھ سند خود از ابى مسروق از امام صادق  :

اطیعوا : ( ما وقتى با اھل كلام یعنى علمایى پیرامون مذاھب بحث مى كنند بحث مى كنیم گفتار خداى عزوجل كھ فرموده
ّ و اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم باره عموم مؤمنین را بھ رخ آنان مى كشیم، ولى آنان مى گویند این آیھ شریفھ در) ا

.نازل شده، مى فرماید اولى الامر را كھ از عموم مؤمنین ھستند اطاعت كنید

استدلال مى كنیم ) بىقل لا اسئلكم علیھ اجرا الا الموده فى القر: (ما براى اثبات حقانیت مذھب خود علیھ آنان بھ آیھ شریفھ 
ھ خاطرم بود در جواب مى گویند منظور از قربى نیز قرباى مسلمین است، آنگاه اضافھ مى كند ھر چھ از این قبیل ادلھ ب

) یگرى چھ مى گویندو گفتم كھ مخالفین ما در پاسـخ از آن دلیل چھ مى گویند و از آن د(نقل كردم ) علیھ السلام (براى امام 
ھ آنان پیشنھاد ھر جا كھ چنین دیدى یعنى فھمیدى كھ خصم نمى خواھد حق را قبول كند، ب: بھ من فرمود) علیھ السلام (امام 

فرمود  سھ روز بھ اصلاح نفس خود بپرداز، و آن را پاك كن، و: چگونھ مباھلھ كنم ؟ فرمود: مباھلھ كن، عرضھ داشتم 
ر روزه بگیر، و غسل كن، و تو و او از شھر خارج شده بھ طرف كوھھا بروید آنگاه انگشتان دست راست خود را د

بار الھا اى : (انگشتان دست او فرو ببر، و براى این كھ نسبت بھ او بھ انصاف رفتار كرده باشى تو نخست آغاز كن و بگو
اگر  پروردگار آسمانھاى ھفتگانھ و زمینھاى ھفت، اى پروردگار عالم غیب و شھادت، اى پروردگار رحمان و رحیم،

نى از آسمان و حقى را انكار و باطلى را ادعا كرده حسبا_ یعنى راوى كھ امام بھ او تعلیم مى دھد _ چنانچھ ابو مسروق 
دعا كرده حسبانى و اگر او حقى را انكار و باطلى را ا: عذابى الیم بر او نازل فرما، آنگاه نفرین را بر او برگردان و بگو

.از آسمان و عذابى الیم بر او نازل فرما

شاھده كنى، اگر این طور مباھلھ كنى چیزى نخواھد گذشت كھ عذاب الیم را در او م: سپس بھ من فرمود) علیھ السلام(امام 
.چون بھ خدا سوگند تاكنون كسى را نیافتھ ام كھ دعوت مرا بھ مباھلھ پذیرفتھ باشد
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ّ بن عجلان از امام ابى جعفر  ّ و اطیعوا ا: (روایت آمده كھ در تفسیر آیھ ) علیھ السلام (در تفسیر عیاشى از عبدا طیعوا ا
ن را در جاى انبیا این آیھ درباره على و نیز درباره ائمھ نازل شده، كھ خداى تعالى آنا: فرمود) الرسول و اولى الامر منكم 

تحریم مى كنند قرار داده، با این تفاوت كھ آنان نھ چیزى را حلال مى كنند، و نھ چیزى را كھ حلال است -جانشین آنان _  .

خاطر نشان  این استثنا كھ در روایت آمده ھمان چیزى است كھ ما در ذیل بحثى كھ پیرامون آیھ داشتیم: مؤ لف قدس سره 
تشریع جز بھ دست خدا و رسول او نیست: ساختھ، گفتیم  .

ّ و : (آیھ شریفھ ) علیھ السلام (امام ابو جعفر : و در كافى بھ سند خود از برید بن معاویھ روایت كرده كھ گفت  اطیعوا ا
فان خفتم تنازعا فى : (فرمودند) فان تنازعتم فى شىء(را قرائت كرد، و بھ جاى جملھ ) اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم 

 ّ سول و ارجاع دھیدتا آخر، یعنى پس اگر ترسیدید در امرى تنازع كنید، بیان آن امر را بھ خدا و ر) الامر فارجعوه الى ا .

ر بكند، و از آنگاه اضافھ كردند چطور ممكن است خداى تعالى از یك سو امر بھ اطاعت از خدا و رسول او و از اولى الام
دا تنازع سوى دیگر در خود اولى الامر تنازع را فرض كند، و امر بھ اطاعت از اولى الامر بكند كھ خودشان در دین خ

ت، بھ آنان اس) علیھم السلام (مى كنند، پس روى سخن در این آیھ بھ مارقین یعنى منكرین ولایت آسمانى ائمھ اھل بیت 
رمانیشان و در اطاعت اولى الامرى كھ براى شما معین كرده اند ناف(است كھ مى فرماید خدا و رسول را اطاعت كنید، 

)مكنید .

واستھ ممكن است كسى از این روایت و مخصوصا از جملھ اى كھ قرائت كردند چنین بفھمد كھ امام خ: مؤ لف قدس سره 
ز این آیھ شریفھ این طور كھ من مى خوانم نازل شده، و لیكن این توھمى است باطل، چون روایت بیش ا: است بفرماید

راد از آیھ چیست ؟ دلالت ندارد كھ امام آیھ شریفھ را بھ آن چند كلمھ اضافى تفسیر كرده اند، و خواستھ است بیان كنند كھ م
.و ما در بیان سابق خود این دلالت را توضیح دادیم

ز جریر از امام دلیل بر این معنا اختلافى است كھ در عبارات روایات دیده مى شود، مثلا در روایتى كھ قمى بھ سند خود ا
:نقل كرده آمده ) علیھ السلام (صادق 

ّ و الى الرسول و الى اول: (این آیھ این طور نازل شده (  ى الامر منكمفان تنازعتم فى شى ء فارجعوه الى ا ).

افى است كھ در كھ ھمان روایت ك(نقل كرده ) علیھ السلام (و در روایتى كھ عیاشى آن را از برید بن معاویھ از امام باقر 
ذین آمنوا: (سپس بھ مردم فرمود: آمده ) بالا نقل شد ّ طاب قرار داد و مؤمنین تا روز قیامت را یك جا مورد خ) (یا ایھا ال

ّ و اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم(، )كھ  خفتم تنازعا فى  فان(، و منظورش از اولى الامر تنھا ما بودیم، )اطیعوا ا
ّ و الى الرسول و اولى الامر منكم مر مى كند بھ و این چنین نازل شده است، و چگونھ مردم را ا) الامر فارجعوا الى ا

خطاب بھ  اطاعت از اولى الامر و آنگاه تجویز مى كند براى خود اولى الامر این كھ با یكدیگر تنازع كنند، پس این
: ى فرمایدمامورین اولى الامر است، یعنى بھ مردمى كھ باید امر اولى الامر را اطاعت كنند، خطاب بھ آنان است كھ م

ّ و اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم( )اطیعوا ا .
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...)اطیعوا الله(در شان نزول ) ع(حدیثى زیبا از امام باقر 

ّ ا: (آیھ شریفھ : آمده كھ فرمود) علیھ السلام (و در تفسیر عیاشى است كھ در روایت ابى بصیر از امام باقر  ...) طیعوا ا
نازل ) لسلام علیھ ا(مردم مى گویند اگر درباره على : نازل شده، من عرضھ داشتم ) علیھ السلام (درباره على بن ابیطالب 

ھمان دلیل كھ  بھ ایشان بگویید بھ: فرمود) علیھ السلام (شده چرا نام على و اھل بیتش در قرآن نیامده ؟ امام ابو جعفر 
صلى (دا خداى تعالى نماز را در قرآن مجیدش واجب كرده ولى نامى از سھ ركعت و چھار ركعت نبرد، تا آن كھ رسول خ

ّ علیھ و آلھ  اف كنید تا آن ھفت طو: نماز را براى مردم تفسیر كرد و بھ ھمان دلیل كھ حج را واجب كرد، ولى نفرمود) ا
ّ علیھ و آلھ (كھ رسول خدا  ّ و اطیع: (و ھمچنین خداى تعالى آیھ : آن را تفسیر فرمود) صلى ا وا الرسول و اطیعوا ا

ّ (خدا  نازل كرد ولى نام آنانرا نبرد، این رسول) علیھم السلام (را درباره على و حسن و حسین ) اولى الامر منكم صلى ا
ویم، على بھ ھر كس كھ من بھ حكم و اطیعوا الرسول مولاى ا) من كنت مولاه فھذا على مولاه: (بود كھ فرمود) علیھ و آلھ 

، و اھل بیت: (مولاى او است، و نیز درباره ھمھ اھل بیتش فرمود) اولى الامر منكم(حكم  ّ ى انىّ ساءلت اوصیكم بكتاب ا
لى و اھل من شما را وصیت مى كنم بھ كتاب خداى تعا) (الله ان لا یفرق بینھما حتى یوردھما على الحوض فاعطانى ذلك

د، و خداى تعالى بیتم، من از خداى تعالى خواستھ ام بین آن دو را جدایى نیندازد، تا ھر دو را كنار حوض، بھ من وارد كن
لم از شمایند، پس شما اى مسلمانان بھ اھل بیت من چیز یاد ندھید، كھ آنان اع: و نیز فرمود) این درخواستم را بھ من داد

گر رسول خدا اھل بیت من شما را تا قیامت از ھیچ در ھدایتى بیرون نمى كنند، و بھ ھیچ در ضلالتى داخل نمى سازند و ا
ّ علیھ و آلھ ( ساكت نمى  بیان نمى كرد كھ اولى الامر چھ كسانى ھستند قطعا آل عباس و آل عقیل و آل فلان) صلى ا

مّ(نشستند، و ادعاى خلافت و اولى الامرى مى كردند، ولى چون خداى تعالى در كتابش نازل كرده بود، كھ  ّ ان ا یرید ا
فاطمھ  ھمھ مى دانستند كھ منظور از اھل بیت على و حسن و حسین و) لیذھب عنكم الرجس اھل البیت و یطھركم تطھیرا

ّ علیھ و آلھ (ھستند، چون رسول خدا ) علیھم السلام ( حسین  در خانھ ام سلمھ دست على و فاطمھ و حسن و) صلى ا
ّ علیھم ( تو : ودآیا من از اھل تو نیستم ؟ فرم: را گرفت و داخل كسائشان كرد، و ام سلمھ عرضھ داشت ) صلوات ا

)تا آخر حدیث (عاقبت بخیرى، ولى ثقل من و اھل من و اھل بیت من اینھایند  .

رت نقل در كافى بھ سند خود از ابى بصیر از آن جناب مثل این حدیث را با مختصر اختلافى در عبا: مؤ لف قدس سره 
.كرده است

) لیھ السلام ع(این آیھ درباره امیرالمؤمنین : و در تفسیر برھان از ابن شھر آشوب از تفسیر مجاھد روایت شده كھ گفت 
ّ علیھ و آلھ (نازل شد، آن روزى كھ رسول خدا  داشت یا  آن جناب را جانشین خود در مدینھ كرد بھ او عرضھ) صلى ا

ّ آیا مرا جانشین خود بر زنان و كودكان مى كنى ؟ فرمود كھ نسبت بھ من  آیا راضى نیستى این! یا امیرالمؤمنین : رسول ا
ر قومم، اى ھارون جانشینى من كن د) (اخلفنى فى قومى و اصلح: (بھ منزلھ ھارون باشى نسبت بھ موسى، كھ بھ او گفت 

ھم از ھمین باب است) و اولى الامر منكم: (جملھ ) و بین آنان اصلاح كن  .

ّ علیھ و آلھ (خداى تعالى على را ولى امر امت كرد، ھم بعد از محمد : مجاھد مى گوید دگى آن و ھم در زن) صلى ا
ّ علیھ و آلھ (جناب، رسول خدا  اى تعالى بھ امر خداى تعالى آن جناب را جانشین خود در مدینھ كرد، پس خد) صلى ا

و ترك مخالفت او كرده است) علیھ السلام (بندگان را ماءمور بھ طاعت از على  .

ده از على این آیھ در روزى نازل شد كھ ابو بری: و در ھمان كتاب از مجاھد و او از ابانھ فلكى روایت كرده كھ گفت 
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ّ علیھ و آلھ (نزد رسول خدا ) علیھ السلام ( )تا آخر حدیث (شكایتى كرد، ) صلى ا .

بھ سلیم درباره حجج خداوند كھ اولوا الامر ھمان اھل بیت پیغمبراند) ع(پاسـخ امیرالمؤمنین 

از على بن  و در عبقات از كتاب ینابیع الموده تاءلیف شیخ سلیمان بن ابراھیم بلخى از مناقب از سلیم بن قیس ھلالى
ك مى شود، این و اما نزدیك ترین حالتى كھ بنده خدا بھ خاطر آن بھ ضلالت نزدی: ابیطالب روایت آمده كھ در حدیثى فرمود

مر بھ است كھ حجت خداى تبارك و تعالى و شاھد او بر بندگانش را نشناسد، حجتى كھ خود خداى تعالى بندگانش را ا
.طاعت او كرده، و ولایت او را بر وى واجب نموده است

سانى ك: اولى الامر و حجت ھاى خداى را برایم توصیف كن، فرمود: من بھ امیرالمؤمنین عرضھ داشتم : سلیم مى گوید
ذ: (ھستند كھ خداى تعالى آنان را قرین خود و قرین پیغمبر خود قرار داده، درباره آنان فرمود ّ ّ و یا ایھا ال ین آمنوا اطیعوا ا

نان كسانى آ: خداى مرا فداى تو كند مطلب را برایم توضیح بده، فرمود: ، عرض كردم )اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم
ّ علیھ و آلھ (ھستند كھ رسول خدا  او را بھ  در چند جا و حتى در آخرین خطبھ اى كھ بعد از آن خداى عزوجل) صلى ا

ّ عزو: (سوى خودش قبض روح مى كرد، فرمود جل و انى تارك فیكم امرین لن تضلوا بعدى، ان تمسكتم بھما، كتاب ا
یان شما دو و من در م) عترتى، اھل بیتى، فان اللطیف الخبیر قد عھد الى انھما لن یفترقا حتى یردا على الحوض كھاتین

و دیگرى  چیز باقى مى گذارم، كھ اگر بھ آن دو تمسك كنید، ھرگز بعد از من گمراه نمى شوید، یكى كتاب خداى عزوجل
مى شوند، عترت من اھل بیتم است زیرا خداى لطیف خبیر بھ من عھدى سپرده، و آن این است كھ این دو از یكدیگر جدا ن

ش جمع و سبابھ ا) شست _ انگشت بزرگ (و بین ابھام _ تا كنار حوض بر من در آید، در حالى كھ مثل این دو انگشت 
: ، و فرمودبعد بین انگشت میانھ و سبابھ اش جمع كرد_ نمى گویم مثل این دو انگشت : با ھم باشند، و سپس فرمود -كرد 

.پس بھ این دو تمسك بجویید، و از اھل بیت من جلو نیفتید كھ گمراه خواھید شد

و ما از ھر  در این معانى وارد شده بسیار زیاد است،) علیھم السلام (و روایاتى كھ از ائمھ اھل بیت : مؤ لف قدس سره 
صنف آن روایات تنھا بھ ذكر نمونھ اى اكتفا، كردیم، و كسانى كھ مایلند بھ ھمھ آنھا واقف شوند مى توانند بھ جوامع حدیث 

.مراجعھ نمایند

امراى : ن كھ اولى الامر خلفایند، دوم ای: و اما اقوالى كھ از قدماى مفسرین روایت نشده، سھ نظریھ است، اول این كھ 
مر ھمھ مراد از آن علمایند و نظریھ اى كھ از ضحاك نقل شده این است كھ گفتھ است اولى الا: ارتشند، سوم این كھ 
ّ علیھ و آلھ (اصحاب رسول خدا  چنین  ھستند، برگشتش بھ قول سوم است، چون عبارتى كھ از ضحاك نقل شده) صلى ا

ّ علیھ و آلھ (مراد از اولى الامر، اصحاب رسول خدا : است  یثند، و ظاھر اند، كھ داعیان اسلام و راویان احاد) صلى ا
ند، پس این عبارت این است كھ مى خواھد بگوید علت این كھ گفتم اولى الامر اصحابند، این است كھ اصحاب علم دار

.برگشت قول ضحاك بھ ھمان قول سوم است

ت در آن نقلھا این را نیز باید دانست كھ در شاءن نزول این آیات امورى بسیار و داستانھایى مختلف روایت شده، لیكن دق
ند، و بھ ھمین جاى شكى باقى نمى گذارد، ھمھ آنھا از باب تطبیق است، یعنى راویان نظریھ خود را بر آیات تطبیق كرده ا
تار ما را جھت ما از نقل آن روایات صرف نظر كردیم، چون دیدیم ھیچ فایده اى در نقل آنھا نیست، و اگر بخواھید گف

.تصدیق كنید، مى توانید بھ تفسیر الدرالمنثور و تفسیر طبرى و امثال آن دو مراجعھ نمایید
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...)فلا و ربك لایؤمنون(روایاتى در ذیل آیھ 

فلا و : (ر آیھ روایت آورده كھ در تفسی) علیھ السلام (و برقى در كتاب محاسن بھ سند خود از ابى الجارود از امام باقر 
ّ علیھ و آلھ (تسلیم عبارت است از این كھ بھ حكم رسول خدا : فرموده ...) ربك لا یؤ منون حتى ضى بوده، و را) صلى ا

.بھ داورى آن جناب قناعت كند

ّ كاھلى روایت كرده كھ گفت  ى خدا را بھ اگر مردم: فرمود) علیھ السلام (امام صادق : و در كافى بھ سند خود از عبدا
روزه رمضان را  تنھایى عبادت كنند و شریكى براى او نگیرند و نماز را بھ پا داشتھ زكات را بدھند، و حج خانھ خدا كرده

ّ علیھ و آلھ (بگیرند، ولى در كارى كھ خدا و یا رسول خدا  رده، و اگر كرد، چون و چرا كنند كھ چرا چنین ك) صلى ا
ھ ھمین مقدار خلاف این را مى كرد بھتر بود، و حتى اگر این چون و چرا را بھ زبان نیاورند، و از دل خود بگذرانند، ب

حتى یحكموك فیما  فلا و ربك لا یؤ منون: (بعد از این گفتار آیھ زیر را تلاوت فرمودند) علیھ السلام (مشرك شده اند، امام 
بر شما باد بھ : فرمود) علیھ السلام (آنگاه امام صادق ) شجر بینھم ثم لا یجدوا فى انفسھم حرجا ممّا قضّیت و یسلموا تسلیما

.تسلیم شدن

ّ بن یحیى كاھلى از امام صادق  جناب شنیدم  من از آن: روایت آمده كھ گفت ) علیھ السلام (و در تفسیر عیاشى از عبدا
ھ پا داشتھ زكات مى فرمود بھ خدا سوگند اگر مردمى خدا را بھ تنھایى عبادت كنند، و شریكى براى او نگیرند، و نماز را ب

ّ انجام داده روزه رمضان را بگیرند ولى درباره كارى كھ رسول خدا  ّ علیھ(را بدھند، حج بیت ا كرده ) و آلھ  صلى ا
اعتراض كنند، كھ چرا چنین و چنان كرد؟ و یا حتى این اعتراض را در دل خود كنند بھ ھمین خاطر مشرك مى شوند، امام 

م لا یجدوا فى فلا و ربكّ لا یؤ منون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ث: (آنگاه این آیھ را قرائت كردند، كھ ) علیھ السلام (
)و یسلموا تسلیما_ ممّا قضى محمد و آل محمد  -انفسھم حرجا  .

ھ را از دو ملاك حكم آیھ شریف) علیھ السلام(در معناى این دو روایت روایاتى دیگر نیز ھست، و امام : مؤ لف قدس سره 
آن كسى  جھت تعمیم و توسعھ داد، یكى از نظر تكوینى بودن و تشریعى بودن كھ حاصل فرمایشش این شد كھ موحد واقعى

و این كھ  است كھ نھ در كارھاى تكوینى خداى تعالى چون و چرا كند، و نھ در دستورات تشریعى او، دوم از نظر حاكم،
ّ علیھ ص(موحد واقعى آن كسى است كھ ھم در برابر احكام خداى تعالى تسلیم باشد و ھم در برابر احكام رسول خدا  لى ا

)و آلھ  .

لایت على بن تا آخر آیات مورد بحث را با و) فلا و ربك لا یؤمنون: (و باید دانست كھ در این میان روایاتى ھست كھ آیھ 
ّ علیھ (ابیطالب  نھ روایات از تطبیق مى كند، و این گو) علیھم السلام (، و یا با آن و ولایت ائمھ اھل بیت )صلوات ا

یت نازل شده مواردى است كھ آیھ را با موردى تطبیق داده اند نھ این كھ بخواھند بفرمایند آیھ درباره خصوص مسالھ ولا
ّ علیھ و آلھ (است، و ھمانطور كھ خداى سبحان و رسول او  علیھم ( دو مصداق براى آیھ اند، ائمھ اھل بیت) صلى ا

نیز مصادیقى براى آن ھستند) السلام  .

ر رسول مردى از انصار بھ حضو: و در امالى شیخ آمده كھ وى بھ سند خود از على بن ابى طالب روایت كرده كھ فرمود
 ّ ّ علیھ و آلھ (ا ّ من تاب جدایى از تو را ندارم بھ خانھ ام: آمد، و عرضھ داشت ) صلى ا مى روم ھمین كھ  یا رسول ا

ا تو را ببینم و بھ یاد تو مى افتم دیگر دستم بھ كار نمى رود كارم را ھر چھ باشد رھا مى كنم، و بھ زیارت تو مى آیم ت
ا اعلى علیین بالا آرام بگیرم از بس كھ بھ تو علاقمندم، و فعلا در این اندیشھ ام كھ در روز قیامت كھ تو داخل بھشت شده ت
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ّ آن روز چگونھ بر فراق تو صبر كنم .مى روى، من آن روز چھ كنم ؟ و یا نبى ا

بّیین و: (در پاسـخ این مرد بود كھ آیھ شریفھ زیر نازل شد ّ علیھم من الن ذین انعم ا ّ ّ و الرسول فاولئك مع ال  و من یطع ا
ّ )الصدیقین و الشّھداء و الصالحین و حسن اولئك رفیقا ّ علیھ و آلھ(، رسول ا كرده آیھ شریفھ  آن مرد را احضار) صلى ا
.را برایش خواند، و بھ ھمنشینى خود مژده اش داد

ھ، و ابى نعیم این معنا از طرق اھل سنت نیز روایت شده، و الدرالمنثور آن را از طبرانى، و ابن مردوی: مؤ لف قدس سره 
ةّ، )در كتاب حلیھ ( طریقى  وى حدیث را حسن دانستھ، از عایشھ نقل كرده، و بھ -، و ضیاء مقدسى در كتاب صفت الجن

شعبى، و از  دیگر از طبرانى، و ابن مردویھ، و از طریق شعبى، از ابن عباس، و نیز از سعید بن منصور، و ابن منذر از
.ابن جریر از سعید بن جبیر آورده

ابى صالح،  و در تفسیر برھان از ابن شھراشوب از انس بن مالك از كسى كھ او نامش را برده ولى انس فراموش كرده، از
ّ علیھم(در آیھ : از ابن عباس   روایت آورده كھ گفت  ذین انعم ا ّ ّ و الرسول فاولئك مع ال منظور ) من النبیین و من یطع ا

ّ علیھ و آلھ (از نبیین محمد  ّ علیھ و (و منظور از صدیقین على است، كھ اولین فردى بود كھ رسول خدا ) صلى ا صلى ا
تاس) علیھم السلام (را در دعوى نبوت تصدیق كرد، و منظور از شھدا على و جعفر و حمزه و حسن و حسین ) آلھ  .

در این معنا اخبار دیگرى نیز ھست: مؤ لف قدس سره  .

خدا را با ورع  ما را با تقواى خود كمك كنید، زیرا كسى كھ: روایت شده كھ فرمود) علیھ السلام (و در كافى از امام باقر 
ّ و الرسول: (دیدار كند، نزد خدا فرحى خواھد داشت، چون خداى عزوجل فرموده _ تقوا _  عد از و ب...) و من یطع ا

آرى نبى از ما است صدیق ھم از ما است، شھدا و صالحون نیز از مایند: تلاوت آیھ فرمود .

ھ شرایط مؤمن دو قسم است، یك مؤمن است كھ ب: روایت آورده كھ فرمود) علیھ السلام (و در ھمان كتاب از امام صادق 
واھد بود، خداى تعالى آن شرایطى كھ با وى شرط كرده وفا مى كند، چنین مؤمنى با نبیین و صدیقین و شھداء صالحین خ
ون چ_ رفقاى خوبى ھستند، و از كسانى خواھد بود كھ خودش شفاعت دیگران مى كند، و كسى شفاعت او را نمى كند 

آن تھدیدش  زیرا نھ در دنیا دچار دلواپسى ھا مى شود، و نھ در آخرت ھول و ھراسھاى_ حاجتى بھ شفاعت دیگران ندارد 
.مى كند

م آن را خم قسم دوم مؤمنینى ھستند كھ احیانا لغزشى مى كنند، چنین مؤمنى مانند خامھ زراعت است، از ھر طرف كھ نسی
ولى  كند خم مى شود، چنین كسى ھم اھوال دنیا تھدیدش مى كند، و ھم اھوال آخرت، خودش كسى را شفاعت نمى كند،

.شافعان او را شفاعت مى كنند، و سرانجام كار او خیر است

، و وقتى بھ شاخھ سبز گیاه معنا شده، این بود گفتار صاحب صحاح) خامة (در كتاب صحاح اللغة كلمھ : مؤ لف قدس سره 
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و امام  معنایش این است كھ من فلانى را برگرداندم، و او برگشت، و منصرف شد،) كفات فلانا فانكفاء: (گفتھ مى شود
ذین انعمت علیھ(در این كلام خود بھ مطلبى اشاره دارند كھ ما نیز در تفسیر آیھ ) علیھ السلام ( ّ بھ آن اشاره ) م صراط ال

د با آیھ ، نعمت ولایت است، و در نتیجھ آن آیھ منطبق مى شو)انعمت علیھم (كردیم، و گفتیم مراد از نعمت در جملھ 
ذین آمنوا و كانوا یتقون : (شریفھ  ّ ّ لا خوف علیھم و لا ھم یحزنون، ال د دارندگان ولایت یعنى ، كھ مى فرمای)الا ان اولیاء ا

آنھا كھ ایمان آوردند، و تقوا پیشھ كردند، اندوھى و ترسى ندارند، و خلاصھ بیم حوادث راھى بھ دل اولیاى خدا ندارد چون 
صلوات (اھرین خدا ما را از این نعمت بزرگ محروم نفرماید بھ محمد و آلھ الط(اولیاى خدا غیر از خدا كسى را ندارند، 

ّ علیھم اجمعین ا ).

:االله متعال در قرآن مجید فرموده است  َی 

« إِنْ تنَازَعْتمُْ فِي  َ ُولِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ ف سُولَ وَ أ طَِیعوُا الرَّ َ وَ أ َّ طَِیعوُا ا وُا أ َّذِینَ آمَن ُّھَا ال َی َ  شَيْ یا أ ِنْ ءٍ ف سُولِ إ ِ وَ الرَّ َّ َى ا ل ِ رُدُّوهُ إ
ْوِیلاً  حَْسَنُ تأَ ِ وَ الْیوَْمِ الآْخِرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَ أ َّ ا ِ وُنَ ب .«كُنْتمُْ تؤُْمِن

)59سوره نساء آیه (

:ترجمه 

پیامبر از و کنید اطاعت را ، االلهآوردهاید ایمان که کسانى اي  پیروي کنید) صلی االله علیه و آله وسلم(  و 
ولی اگردر) پیروي نمایید(از صاحبان امرتان ) همچنین(  و االله به ، پس آن رایافتید نظر اختلاف ]دینى [ امر 
بازگردانید اگر شما به االله و) یعنی کتاب االله و سنت(رسولش ارجاع به االله و ( این ،ریددا یمانقیامت اروز 

)رسول .است نیکفرجامتر و بهتر 

سنت ارجاع حالا سوال اینجا است که وقتی االله متعال ما را در مسایل اختلافی به االله و رسول یعنی کتاب االله و
ی می دهد نه به صاحبان امر و مجتهدان ملت ،آیا این بیانگر این نیست که همین دو حجت اند و حل نزاع م

و حالت کنند و لاغیر ، در نتیجه وقتی که ما در مسایل اختلافی به قرآن و سنت رجوع کنیم از نظر ظاهري از د
:خالی نیست

حل  یا در قرآن و سنت حل مساله اختلافی موجود نیست که این محال زیرا چطور االله متعال ما را براي = 1
.اختلاف به جایی آدرس و حواله می دهد که حلی در آنجا نیست
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ایل و یا این که حل در آنجا هست که قطعا هم هست پس ما نیازي به دیگر اصل و منبعی نداریم زیرا مس =2
ي دینی یا بصورت متواتر نقل شده که همه امت حتی عوام نیز از آنها آگاه اند و درآن هیچ شک و شبهه ا

ي وتر که نیست و یا این که مسایل از نوع اختلافی است که اگر از نوع اختلاف تنوع باشد همانند انواع نمازها
تاب االله و همه مجاز اند و یا از نوع اختلاف تضادي همانند که آیا خون وضو را می شکند یا نه که با ارجاع به ک

سنت حل می شود .

ز آنها در نتیجه وقتی که ما در مسایلی که بصورت متواتر نقل شده و از ضروریات دینی است که حتی عوام هم ا
ت دین آگاه اند و آنها را می دانند همانند اینکه شراب حرام است و روزه فرض است و حج از ارکان و ضروریا

ل می نیاز به اجماع پیدا نمی کنیم و همچنین در مسایل اختلافی با رجوع به قرآن و سنت مشکل ما ح...است و
شود پس دراینجا اجماع چه مشکلی حل می کند و به چه دردي می خورد و کارآییش در چیست ؟

نظر شیعھ

ّ و لا ( این آیات بھ طورى كھ ملاحظھ مى فرمایید بى ارتباط با آیات قبلش نیست، چون آیات سابق، از آیھ و اعبدوا ا
ه خدا تشویق كند، كھ مردم را بھ سوى انفاق در را: شروع شده است، گویا در این زمینھ سخن دارد...) تشركوا بھ شیئا

ھ از این عمل مشروع تا زندگى ھمھ طبقات مجتمع و حتى حاجتمندان از مؤمنین قوام یابد، و در ھمین زمینھ كسانى را ك
ردم را تشویق و و واجب مانع مى شدند، و مردم را از آن باز مى داشتند مذمت مى كرد، و دنبال آن در این آیات م
وسیلھ ریشھ ھاى  تحریك مى كند، بھ این كھ خدا را اطاعت كنند، و رسول و اولى الامر را نیز اطاعت كنند، و بدین

از  اختلاف و مشاجره و نزاع را قطع نموده، ھر جا كھ با یكدیگر درگیر شدند مسالھ را بھ خدا و رسولش ارجاع دھند، و
سالھ مورد اختلاف بھ نفاق بپرھیزند، چنین نباشند كھ بھ ظاھر اظھار ایمان كنند ولى وقتى خدا و رسول بعد از ارجاع م

نیز تشویق مى كند  ضرر یكى حكم كرد، ناراحت شوند، و كفر باطنیشان از این كھ تسلیم حكم خدا شوند بازشان بدارد، و
یاتى كھ دعوت بھ جھاد بھ این كھ تسلیم اوامر خدا و رسول باشند، و ھم چنان این مطالب را دنبال مى كند، تا برسد بھ آ

ن آیات مؤمنین را مى كند، و حكم جھاد را روشن مى سازد، و بھ كوچ كردن از وطن در راه خدا مى پردازد، پس ھمھ ای
ر بین آنھا ھست كھ البتھ یكى دو آیھ د_ براى جھاد در راه خدا تجھیز مى كند، و نظام داخلیشان را منظم مى سازد، 

ّذین : (ر آیھ جنبھ جملھ معترضھ را دارد، ولى این دو آیھ اتصال كلام را بر ھم نمى زند، ھم چنان كھ در تفسی یا ایھا ال
ھمین سوره بھ این نكتھ اشاره كردیم 43یعنى آیھ ) آمنوا لا تقربوا الصلوه و انتم سكارى  .

70تا  59آیات 
59- ّ و اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم فان تنزعتم فى شى ء فردوّه ال ذین آمنوا اطیعوا ا ّ ّ و الرسول ان یایھا ال ى ا
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ّ و الیوم الاخر ذلك خیر و احسن تاویلا كنتم تومنون با

60- ھّم آمنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك یریدون ان یتحاكموا الى ا ذین یزعمون ان ّ لطغوت و قد امروا الم تر الى ال
ان یكفروا بھ و یرید الشّیطان ان یضلھم ضلالا بعیدا

61- ّ و الى الرسول راءیت یصدون عنك صدودا و اذا قیل لھم تعالوا الى ما انزل ا

62- ّ ان اردنا الا احسنا و توفیقا فكیف اذا اصبتھم مصیبھ بما قدمت ایدیھم ثم جاءوك یحلفون با

63- ّ ما فى قلوبھم فاعرض عنھم و عظھم و قل لھم فى انفسھم قولا بلیغا ذین یعلم ا ّ اولئك ال

64- ّ و اس ھّم اذ ظلموا انفسھم جاءوك فاستغفروا ا ّ و لو ان تغفر لھم الرسول و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن ا
ّ توابا رحیما لوجدوا ا

65- تسلیما فلا و ربكّ لا یؤ منون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا فى انفسھم حرجا مما قضیت و یسلموا

66- علوا ما یوعظون بھ لكان و لو انا كتبنا علیھم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دیركم ما فعلوه الا قلیل منھم و لو انھم ف
خیرا لھم و اشدّ تثبیتا

67- و اذا لاتینھم من لدنا اجرا عظیما

68- و لھدینھم صراطا مستقیما

69- ّ علیھم من النبین و الصدیقین و الشّھداء و الص ذین انعم ا ّ ّ و الرسول فاولئك مع ال لحین و حسن اولئك و من یطع ا
رفیقا

70- ّ علیما ّ و كفى با ذلك الفضل من ا

ترجمھ آیات
و معیار  كھ خدا و رسول علامت -ھان اى كسانى كھ ایمان آورده اید خدا را اطاعت كنید، و رسول و كارداران خود را 

عھ كنید، اگر فرمان ببرید، و ھرگاه در امرى اختلافتان شد براى حل آن بھ خدا و رسول مراج -ولایت آنان را معین كرده 
بھ خدا و روز جزا ایمان دارید این برایتان بھتر، و سرانجامش نیكوتر است (59)

نزد حاكم  مگر آن كسان را كھ خیال مى كنند بھ كتاب تو و كتابھاى سلف ایمان دارند نمى بینى كھ مى خواھند محاكمھ
دور  طاغوتى ببرند، با این كھ ماءمور شدند بھ طاغوت كفر بورزند، آرى این شیطان است كھ مى خواھد بھ ضلالتى

(60)گمراھشان كند

تاب بیان و حاكمى كھ نشانى ھایش را در آن ك -وقتى بھ ایشان گفتھ مى شود بھ سوى حكمى كھ خدا در كتابش نازل كرده 
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و با تمام نیرو مردم  بیایید، و بھ آن حكم گردن نھید، منافقین را مى بینى كھ نمى گذارند این سخن اثر خود را بكند،_ نموده 
(61)را از آمدن بھ نزد تو باز مى دارند

در بازدارى _  با این حال چطور وقتى بھ كیفر اعمالشان مصیبتى بھ ایشان مى رسد بھ نزد تو آمده سوگند مى خورند كھ ما
جز احسان و ایجاد توافق بین دو طرف دعوى منظورى نداشتیم_ مردم از این كھ نزد پیامبرشان بروند  (62)

بپرداز، بھ بیانى  اینان ھمان كسانیند كھ خدا مى داند در دلھایشان چیست، تو از آنان اعراض كن، و تنھا بھ اندرز دادنشان
كھ در دلھایشان بنشیند، و در فھماندنشان رسا باشد (63)

گر نامبردگان و ما ھیچ رسولى نفرستادیم، مگر براى این كھ مردم او را بھ خاطر اینكھ از طرف ما است اطاعت كنند، و ا
ده بودند، از در توبھ نزد تو آم_ یعنى تحاكم نزد طاغوت و اعراض از رسول و سوگند دروغ _ بعد از آن خلاف كاریھا 

بان است،و از خدا طلب آمرزش كرده بودند، و رسول برایشان طلب مغفرت كرده بود مى دیدند كھ خدا توبھ پذیر و مھر  
(64)

را در  ایمانشان واقعى نیست، مگر وقتى كھ تو_ اینطور كھ منافقین پنداشتھ اند نیست،  -پس بھ پروردگارت سوگند 
، و حكم حكم قرار دھند، و در دل خود از ھر حكمى كھ راندى احساس آزردگى نكنند. مشاجراتى كھ برایشان پیش مى آید

تو را بدون چون و چرا بپذیرند (65)

ا نمى كردند، با اگر بھ آنان تكلیف مى كردیم كھ یكدیگر را بكشید، و یا از سرزمین خود بیرون كنید، جز اندكى این كار ر
این كھ اگر عمل كنند بھ آن چھ اندرز مى شوند برایشان بھتر بود و بیشتر استوارشان مى كرد (66)

علاوه بر این كھ اجر عظیمى نیز بھ آنان مى دادیم (67)

و بھ صراط مستقیم ھدایتشان مى كردیم (68)

لحینند، كھ خدا و كسانى كھ خدا و این پیامبر را اطاعت كنند، كسانى خواھند بود كھ ھمدم انبیا و صدیقین و شھدا و و صا
مورد انعامشان قرار داده، و چھ نیكو رفیقانى (69)

این تفضل از جانب خدا است، و دانایى خدا بھ احوال بندگانش كافى است (70)

بیان آیات

ّ و لا و اعبد(این آیات بھ طورى كھ ملاحظھ مى فرمایید بى ارتباط با آیات قبلش نیست، چون آیات سابق، از آیھ  وا ا
:شروع شده است، گویا در این زمینھ سخن دارد...) تشركوا بھ شیئا

قوام یابد، و  كھ مردم را بھ سوى انفاق در راه خدا تشویق كند، تا زندگى ھمھ طبقات مجتمع و حتى حاجتمندان از مؤمنین 
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مت مى كرد، در ھمین زمینھ كسانى را كھ از این عمل مشروع و واجب مانع مى شدند، و مردم را از آن باز مى داشتند مذ
لامر را نیز و دنبال آن در این آیات مردم را تشویق و تحریك مى كند، بھ این كھ خدا را اطاعت كنند، و رسول و اولى ا

دند مسالھ را اطاعت كنند، و بدین وسیلھ ریشھ ھاى اختلاف و مشاجره و نزاع را قطع نموده، ھر جا كھ با یكدیگر درگیر ش
دا و رسول بعد بھ خدا و رسولش ارجاع دھند، و از نفاق بپرھیزند، چنین نباشند كھ بھ ظاھر اظھار ایمان كنند ولى وقتى خ

دا شوند از ارجاع مسالھ مورد اختلاف بھ ضرر یكى حكم كرد، ناراحت شوند، و كفر باطنیشان از این كھ تسلیم حكم خ
نبال مى كند، تا بازشان بدارد، و نیز تشویق مى كند بھ این كھ تسلیم اوامر خدا و رسول باشند، و ھم چنان این مطالب را د

ا مى برسد بھ آیاتى كھ دعوت بھ جھاد مى كند، و حكم جھاد را روشن مى سازد، و بھ كوچ كردن از وطن در راه خد
البتھ _ ازد، پردازد، پس ھمھ این آیات مؤمنین را براى جھاد در راه خدا تجھیز مى كند، و نظام داخلیشان را منظم مى س

ند،یكى دو آیھ در بین آنھا ھست كھ جنبھ جملھ معترضھ را دارد، ولى این دو آیھ اتصال كلام را بر ھم نمى ز

ذین آمنوا لا تقربوا الصلوه و انتم سكارى : (ھم چنان كھ در تفسیر آیھ   ّ ھمین سوره بھ این نكتھ  43یعنى آیھ ) یا ایھا ال
.اشاره كردیم
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